
 

 
 
 
 

 

 بررسی و نقد برهان دنيل دنت 

 در موافقت با سازگارگرايی
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 چکيده
هدف اين نوشتار بررسي برهان اصـلي دنيـل دنـت در تواـيح و توجيـه سـازگاری       

گرايـي   های نفسـاني و بـه طـور مشـخص، ارادة آزاد انسـان بـا ديـدگاه طبيعـت         پديده
شـود.   بندی ايـن برهـان شـروع مـي     شناسانه )فيزيکاليسم( است. مقاله با صورت هستي

زمينـة انديشـه دنـت شـرح داده      نـوان پـيش  گرايي و نظرية تحـول بـه ع   سپس طبيعت
ي بـر مبنـای طراحـي موجـودات )در قالـب      شوند. دنت، با تفسيری خاص از جبر عل مي

نظرية تحول( در تلاش است مقدمات برهان خود را توايح دهد و توجيه کنـد. تفسـير   
ناپـذيری   خاص وی مبتني بر ايجاد تمايز بين دو مفهوم جبر )ارورت( عل ي و اجتنـاب   

شود که برهان او  ست. در بخش آخر مقاله، با بررسي و نقد ديدگاه دنت، نشان داده ميا
بخـش و کارآمـد نيسـت و     برای نشان دادن سازگاری بين ارادة آزاد و جبر عل ي، راايت

 مشکل عميق و کهن سازگاری ارادة آزاد با جبر عل ي را حل کند.  وی نتوانسته

م، ارادة آزاد، جبـر علـي، سـازگارگرايي، نظريـة     : دنـت، فيزيکاليس ـ وا   ژگان کليدی
 تحول. 
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 مقدمه

از جمله مسائل کهن و دشوار فلسـفي اسـت. مقصـود از ارادة    از جمله مسائل کهن و دشوار فلسـفي اسـت. مقصـود از ارادة      11انسان و جبر علّي،انسان و جبر علّي،  11رابطة بين ارادة آزادرابطة بين ارادة آزاد
هـايي دارنـد؛ مثـل رشـد،     هـايي دارنـد؛ مثـل رشـد،       آزاد، توانايي و ظرفيت مشخص در انسان است. همة موجودات زنـده، توانـايي  آزاد، توانايي و ظرفيت مشخص در انسان است. همة موجودات زنـده، توانـايي  

ما آنچه انسان علاوه بر ديگر موجودات زنده دارا است، هوش )خرد يا عقل( و ارادة آزاد ما آنچه انسان علاوه بر ديگر موجودات زنده دارا است، هوش )خرد يا عقل( و ارادة آزاد . . ا. . ا  .. توليدمثل و.توليدمثل و.
رسد اين توانايي به قوه عقـل و تفکـر و   رسد اين توانايي به قوه عقـل و تفکـر و     است. با توجه به تمايز انسان از ديگر موجودات زنده، به نظر مياست. با توجه به تمايز انسان از ديگر موجودات زنده، به نظر مي

ن داشته باشد. بـرای  ن داشته باشد. بـرای  های ديگر بشر تسلط و فرماهای ديگر بشر تسلط و فرما  تواند بر قوهتواند بر قوه  شناخت او مرتبط است. بعلاوه، ارادة آزاد ميشناخت او مرتبط است. بعلاوه، ارادة آزاد مي
تواند بر بدن برای حرکتي خاص تسلط داشته باشد، يا بر عقل به منظور توجه و دقـت بـه   تواند بر بدن برای حرکتي خاص تسلط داشته باشد، يا بر عقل به منظور توجه و دقـت بـه     مثال، اراده ميمثال، اراده مي

 ((Timpe, 2006: 5))مواوعي خاص فرمان دهد. مواوعي خاص فرمان دهد. 

از طرف ديگر، بنابر جبر علّي، همة رويدادها در عالم، در يـك زنجيـرة اـروری علـي و معلـولي قـرار       از طرف ديگر، بنابر جبر علّي، همة رويدادها در عالم، در يـك زنجيـرة اـروری علـي و معلـولي قـرار       
يگر، هيچ رويدادی در عالم اتفاقي نيست و هر آنچه کـه در عـالم رد دهـد بالیـروره و     يگر، هيچ رويدادی در عالم اتفاقي نيست و هر آنچه کـه در عـالم رد دهـد بالیـروره و     به بيان دبه بيان د  77دارند.دارند.

رد رد     هايي کـه درگذشـته  هايي کـه درگذشـته    ناپذير است. دو عامل اصلي در تعريف جبر علّي وجود دارد: نخست، رويدادناپذير است. دو عامل اصلي در تعريف جبر علّي وجود دارد: نخست، رويداد  اجتناباجتناب
يـك آينـده از   يـك آينـده از   شود الزاما  و ارورتا  شود الزاما  و ارورتا    داده است؛ دوم، قوانين حاکم بر طبيعت. پيوند اين دو عامل، باعث ميداده است؛ دوم، قوانين حاکم بر طبيعت. پيوند اين دو عامل، باعث مي

به بيان ديگـر، اگـر جبرعلـي    به بيان ديگـر، اگـر جبرعلـي      ((Timpe, 2006:7))های ممکن برای هر موقعيت وجود داشته باشد. های ممکن برای هر موقعيت وجود داشته باشد.   آيندهآينده
صادق باشد، هر واقعيتي بر اساس گذشتة خود و بر اساسِ قوانينِ ثابتِ طبيعت، تنها يك آيندة مشـخص  صادق باشد، هر واقعيتي بر اساس گذشتة خود و بر اساسِ قوانينِ ثابتِ طبيعت، تنها يك آيندة مشـخص  

ه هستند کـه بـر اسـاسِ شـرايطِ     ه هستند کـه بـر اسـاسِ شـرايطِ     هايي معين در زمان آيندهايي معين در زمان آيند  نيز همچون موقعيتنيز همچون موقعيت    خواهد داشت. افعالِ انسانخواهد داشت. افعالِ انسان
شوند. حال، سوالِ فلاسفه اين است که آيا اراده )به عنوان شوند. حال، سوالِ فلاسفه اين است که آيا اراده )به عنوان   گذشتة فرد و قوانين حاکم بر طبيعت معين ميگذشتة فرد و قوانين حاکم بر طبيعت معين مي

تواند آزاد باشد؟ در پاسخ تواند آزاد باشد؟ در پاسخ   های نفساني انسان( که تحت اين نظام علّي است، در عين حال ميهای نفساني انسان( که تحت اين نظام علّي است، در عين حال مي  يکي از پديدهيکي از پديده
 . . 66و سازگارگراييو سازگارگرايي  66شوند: ناسازگارگراييشوند: ناسازگارگرايي  ميميبه اين سوال، دو مکتب اصلي فلسفه لحاظ به اين سوال، دو مکتب اصلي فلسفه لحاظ 

شـوند.  شـوند.    ناسازگارگرايان معتقدند ارادة آزاد و جبر علّي، سازگار نيستند. اين فلاسفه به دو دسته تقسيم ميناسازگارگرايان معتقدند ارادة آزاد و جبر علّي، سازگار نيستند. اين فلاسفه به دو دسته تقسيم مي
کننـد.  کننـد.    هستند که جبرعلّي حاکم بر اراده و افعال فاعل انساني را رد ميهستند که جبرعلّي حاکم بر اراده و افعال فاعل انساني را رد مي  44اولين دسته طرفدارانِ آزادی ارادهاولين دسته طرفدارانِ آزادی اراده

دهـد، ايـن   دهـد، ايـن     فعلي را انجام ميفعلي را انجام مي  33، هنگامي که فاعل بر اساس اراده، باورها يا تمايلاتش، هنگامي که فاعل بر اساس اراده، باورها يا تمايلاتشبر اساس اين نظريهبر اساس اين نظريه
دومين دسـته  دومين دسـته    88اراده، باور يا ميلِ فاعل تحت حاکميت جبر علّي پيشين نيست و فاعل، مختار کامل است.اراده، باور يا ميلِ فاعل تحت حاکميت جبر علّي پيشين نيست و فاعل، مختار کامل است.

هـا  هـا    ت. چـون آن ت. چـون آن ، معتقدند ارادة آزاد با جبرعلّي ناسـازگار اس ـ ، معتقدند ارادة آزاد با جبرعلّي ناسـازگار اس ـ 33از ناسازگارگرايان، به نام جبرگرايانِ متعصباز ناسازگارگرايان، به نام جبرگرايانِ متعصب
دانند، ناگزيرند که ارادة آزاد را انکار کنند. براساس اين ديدگاه، همة رخدادها در مغز دانند، ناگزيرند که ارادة آزاد را انکار کنند. براساس اين ديدگاه، همة رخدادها در مغز   جبرعلّي را صادق ميجبرعلّي را صادق مي

 ((Strawson, 2011: 2))  1818دهند.دهند.  و ذهن آدميان تحت نظامِ جبری علّي و معلولي رد ميو ذهن آدميان تحت نظامِ جبری علّي و معلولي رد مي

ازگاراند. برخي از سازگارگرايان بـر  ازگاراند. برخي از سازگارگرايان بـر  معتقدند ارادة آزاد و جبر علّي سمعتقدند ارادة آزاد و جبر علّي س  1111ای ديگر از فلاسفهای ديگر از فلاسفه  در مقابل، عدهدر مقابل، عده
توانند از سنخ حالاتِ فيزيکيِ مغز باشند. بنابراين، در توانند از سنخ حالاتِ فيزيکيِ مغز باشند. بنابراين، در   های نفساني و حالاتِ ذهني نميهای نفساني و حالاتِ ذهني نمي  اين باورند که پديدهاين باورند که پديده

اين حالت بايد چيزی علاوه بر بدنِ فيزيکي آدمي در او وجود داشته باشد. يـك راه حـل ايـن اسـت کـه      اين حالت بايد چيزی علاوه بر بدنِ فيزيکي آدمي در او وجود داشته باشد. يـك راه حـل ايـن اسـت کـه      
ا بدن وجود داشته باشد. با فرضِ صدقِ اين سخن، هـر انسـاني از دو چيـزِ    ا بدن وجود داشته باشد. با فرضِ صدقِ اين سخن، هـر انسـاني از دو چيـزِ    با امکانِ تأثير و تأثر ببا امکانِ تأثير و تأثر ب  1111نفسينفسي

 کاملا  متفاوت ساخته شده است؛ يك ارگانيسمِ فيزيکيِ پيچيده و يك روح کـه امـری کـاملا  نفسـاني و    کاملا  متفاوت ساخته شده است؛ يك ارگانيسمِ فيزيکيِ پيچيده و يك روح کـه امـری کـاملا  نفسـاني و    

های اين سه دسته از فلاسـفه  های اين سه دسته از فلاسـفه    شوند. ديدگاهشوند. ديدگاه  ناميده ميناميده مي  1717انگارانانگاران  غيرمادی است. مدعيان اين سخن دوگانهغيرمادی است. مدعيان اين سخن دوگانه
 حث و بررسي ما در اين نوشتار نخواهند بود.حث و بررسي ما در اين نوشتار نخواهند بود.مورد بمورد ب
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های سازگارگرا، اوّلا ، بر اين باورند که دستگاهِ فيزيکيِ پيچيدة بدن و مغز برای توايح های سازگارگرا، اوّلا ، بر اين باورند که دستگاهِ فيزيکيِ پيچيدة بدن و مغز برای توايح   اما فيزيکاليستاما فيزيکاليست
حيات ذهني انسان کافي است، هرچند جزئيات اين مکانيسم پيچيده هنوز توسط علم کشف نشده اسـت؛  حيات ذهني انسان کافي است، هرچند جزئيات اين مکانيسم پيچيده هنوز توسط علم کشف نشده اسـت؛  

معتقدند دانشمندانِ علومِ تجربي، کشف کـرده انـد کـه نـور     معتقدند دانشمندانِ علومِ تجربي، کشف کـرده انـد کـه نـور       1616گرايانگرايان  عتعتبه عبارت ديگر، اين گروه از طبيبه عبارت ديگر، اين گروه از طبي
. . . در نهايت، روزی دانشمندان، . . . در نهايت، روزی دانشمندان،  کنند وکنند و  کنند؟ عیلات چگونه حرکت ميکنند؟ عیلات چگونه حرکت مي  چيست؟گياهان چگونه رشد ميچيست؟گياهان چگونه رشد مي

نيز کشف خواهند کرد. از ديدِ آنان هر رخدادی در اين عالم، فيزيکي اسـت  نيز کشف خواهند کرد. از ديدِ آنان هر رخدادی در اين عالم، فيزيکي اسـت   شناختيِ ذهن راشناختيِ ذهن را  ماهيتِ زيستماهيتِ زيست
توان در روابط علت و معلولي فيزيکي توايح داد. ثانيا ، از ديدگاه ايـن گـروه، ارادة آزاد   توان در روابط علت و معلولي فيزيکي توايح داد. ثانيا ، از ديدگاه ايـن گـروه، ارادة آزاد     آن را ميآن را مي  و فرايندو فرايند

 هم نوعي هويت فيزيکي است که قابل جمع با جبر علّي است. هم نوعي هويت فيزيکي است که قابل جمع با جبر علّي است. 
گرايـان  گرايـان    تـوان برمبنـای ديـدگاه طبيعـت    تـوان برمبنـای ديـدگاه طبيعـت      با توجه به اين نکات، سوال اصلي مقاله ايـن اسـت: آيـا مـي    با توجه به اين نکات، سوال اصلي مقاله ايـن اسـت: آيـا مـي    

جيه قابل قبولي برای سازگاری بين جبر علّي و ارادة آزاد آدمي ارائـه داد؟ دنيـل   جيه قابل قبولي برای سازگاری بين جبر علّي و ارادة آزاد آدمي ارائـه داد؟ دنيـل   فيزيکاليست، توايح و توفيزيکاليست، توايح و تو
از فلاسفة فيزيکاليستي است که تلاش کرده چنين کـاری انجـام دهـد. در ايـن مقالـه، برهـان و       از فلاسفة فيزيکاليستي است که تلاش کرده چنين کـاری انجـام دهـد. در ايـن مقالـه، برهـان و         1616دنتدنت

 ..  کنيمکنيم  راهکار وی را بررسي و نقد ميراهکار وی را بررسي و نقد مي
رايي و نظريه تحـول بـه عنـوان    رايي و نظريه تحـول بـه عنـوان    گگ  شود. شرح طبيعتشود. شرح طبيعت  بندی برهان دنت شروع ميبندی برهان دنت شروع مي  مقاله حاار با صورتمقاله حاار با صورت

دهند. سپس با تفسير جبر علّـي بـر مبنـای    دهند. سپس با تفسير جبر علّـي بـر مبنـای      های دنت قسمت بعدی مقاله را تشکيل ميهای دنت قسمت بعدی مقاله را تشکيل مي  زمينه انديشهزمينه انديشه  پيشپيش
طراحي موجودات )در قالب نظرية تحول(، تلاش دنت برای تواـيح و توجيـه مقـدمات برهـان را نشـان      طراحي موجودات )در قالب نظرية تحول(، تلاش دنت برای تواـيح و توجيـه مقـدمات برهـان را نشـان      

، ، 1414نقد يکي از فلاسفه معاصر به نـام سـام هـريس   نقد يکي از فلاسفه معاصر به نـام سـام هـريس     تر،تر،      دهيم. در پايان مقاله نيز، به اختصار هرچه تمامدهيم. در پايان مقاله نيز، به اختصار هرچه تمام  ميمي
شود. بعلاوه با بررسي و نقد مقدمات برهان و اشاره بـه ابهامـات   شود. بعلاوه با بررسي و نقد مقدمات برهان و اشاره بـه ابهامـات     عليه مقدمة نخست برهان دنت بيان ميعليه مقدمة نخست برهان دنت بيان مي

 بخش و کارآمد نيست. بخش و کارآمد نيست.   شود که راه حل دنت، راايتشود که راه حل دنت، راايت  در معنای ارورت علّي، نشان داده ميدر معنای ارورت علّي، نشان داده مي

 ايی ايی در موافقت با سازگارگردر موافقت با سازگارگر. برهان دنيل دنت . برهان دنيل دنت 55

هـای  هـای    ها و مـدل ها و مـدل   ( به منظور بيان ديدگاهش در موافقت با سازگارگرايي از مثال( به منظور بيان ديدگاهش در موافقت با سازگارگرايي از مثالDennett, 2003دنت )دنت )
تـوان  تـوان    شود. اما ميشود. اما مي  شود اصل مشکل )هدف اصلي( تا حدودی پنهان شود اصل مشکل )هدف اصلي( تا حدودی پنهان   کند که باعث ميکند که باعث مي  متعددی استفاده ميمتعددی استفاده مي

شـرح زيـر   شـرح زيـر     بـه بـه شـود،  شـود،    آنچه را که از ديدگاه وی به صـورت منسـجم و در قالـب اسـتدلال برداشـت مـي      آنچه را که از ديدگاه وی به صـورت منسـجم و در قالـب اسـتدلال برداشـت مـي      
   بندی کرد:بندی کرد:  صورتصورت

ها(، آگاهانه يا ناآگاهانه، يا فيزيکـي يـا مبتنـي بـر امـر      ها(، آگاهانه يا ناآگاهانه، يا فيزيکـي يـا مبتنـي بـر امـر        بنا بر فيزيکاليسم، همة افعال و افکار ما )انسانبنا بر فيزيکاليسم، همة افعال و افکار ما )انسان
 يعني در نهايت، محصول مغز هستند.يعني در نهايت، محصول مغز هستند.  1313فيزيکيفيزيکي

 ها(، به عنوان يکي از مصاديق افعال و افکار ما، محصول مغز ما است.ها(، به عنوان يکي از مصاديق افعال و افکار ما، محصول مغز ما است.  ارادة آزاد ما )انسانارادة آزاد ما )انسان

رف ديگر، هر آن چه محصول مغز ما است، مصداقي از آن چيزی است که به نوعي تحـت اراده و  رف ديگر، هر آن چه محصول مغز ما است، مصداقي از آن چيزی است که به نوعي تحـت اراده و  از طاز ط
 اختيار )آزاد( ما است.اختيار )آزاد( ما است.

 بنابراين، افعال و افکار ما محصول ارادة آزاد ما هستند.بنابراين، افعال و افکار ما محصول ارادة آزاد ما هستند.

 از طرف ديگر، رخدادهای مغزی ما )فيزيولوژی اعصاب ما( کاملاّ تحت روابط علت و معلولي است.از طرف ديگر، رخدادهای مغزی ما )فيزيولوژی اعصاب ما( کاملاّ تحت روابط علت و معلولي است.

 ی انسان تحت روابط )جبری( علّي و معلولي هستند.ی انسان تحت روابط )جبری( علّي و معلولي هستند.پس افعال ارادپس افعال اراد
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 پس ارادة آزاد ما تحت روابط )جبری( علّي است.پس ارادة آزاد ما تحت روابط )جبری( علّي است.

 پس ارادة آزاد با عليت )جبر علّي( سازگار است.پس ارادة آزاد با عليت )جبر علّي( سازگار است.
های های   زمينهزمينه  برای توايح و توجيه استدلال فوق از ديدگاه دنت، لازم است ابتدا و در ادامه، مباني و پيشبرای توايح و توجيه استدلال فوق از ديدگاه دنت، لازم است ابتدا و در ادامه، مباني و پيش

بنـدی شـده اسـت، شـرح دهـيم. مهـم تـرين ايـن         بنـدی شـده اسـت، شـرح دهـيم. مهـم تـرين ايـن           اسـتدلال فـوق صـورت   اسـتدلال فـوق صـورت   ها ها   فکری را که مبتني بر آنفکری را که مبتني بر آن
 و نظريه تحول داروين.و نظريه تحول داروين.  1818گرايي فيزيکاليستيگرايي فيزيکاليستي  ها عبارتند از طبيعتها عبارتند از طبيعت  زمينهزمينه  پيشپيش
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يا به عبارت ديگـر توانـايي   يا به عبارت ديگـر توانـايي    يکي از مسائل قديمي فلسفه اين است که با فرضِ داشتنِ آگاهي و شعور،يکي از مسائل قديمي فلسفه اين است که با فرضِ داشتنِ آگاهي و شعور،
برقرار است؟ آيا ذهنِ آدمي چيزی جدای از برقرار است؟ آيا ذهنِ آدمي چيزی جدای از   1818و آگاهيو آگاهي  1313سان، چه ربط و نسبتي ميان مغزسان، چه ربط و نسبتي ميان مغزشناخت، برای انشناخت، برای ان

انـد کـه عـلاوه بـر     انـد کـه عـلاوه بـر       هـا، دردهـا، آرزوهـا و ... امـوری    هـا، دردهـا، آرزوهـا و ... امـوری      مغز، يا همان مغز است؟ آيا افکار، احساسات، ادراکمغز، يا همان مغز است؟ آيا افکار، احساسات، ادراک
شوند، يـا  شوند، يـا    اخته مياخته ميشنشن  1111هايي هستند که با نامِ امورِ ذهنيهايي هستند که با نامِ امورِ ذهني  دهند؛ يعني پديدهدهند؛ يعني پديده  فرايندهای فيزيکيِ مغز رد ميفرايندهای فيزيکيِ مغز رد مي

 بخشي از فرايندهای فيزيکي مغز هستند؟بخشي از فرايندهای فيزيکي مغز هستند؟
هـای فـوق(   هـای فـوق(     های فلسـفي )از گونـة پرسـش   های فلسـفي )از گونـة پرسـش     گرايي فيزيکاليستي ديدگاهي برای پاسخ به پرسشگرايي فيزيکاليستي ديدگاهي برای پاسخ به پرسش  طبيعتطبيعت

براساس باور به فيزيکي بودن موجودات و غالبا  بر اساس روشهای تجربي و ابزار علم است. يکي از علـل  براساس باور به فيزيکي بودن موجودات و غالبا  بر اساس روشهای تجربي و ابزار علم است. يکي از علـل  
 در عصر جديد است. در عصر جديد است.   1111فه معاصر، پيشرفت علوم طبيعيفه معاصر، پيشرفت علوم طبيعيپيدايش و رشد اين روش در فلسپيدايش و رشد اين روش در فلس

   1616شناسانه.شناسانه.  ب( روشب( روش  1717شناسانه )متافيزيکال(شناسانه )متافيزيکال(  گرايي از دو جنبه قابل بررسي است: الف( هستيگرايي از دو جنبه قابل بررسي است: الف( هستي  طبيعتطبيعت
وجود ندارند؛ به عبارت وجود ندارند؛ به عبارت   1616شناسانه، در عالم، موجودات مافوق طبيعيشناسانه، در عالم، موجودات مافوق طبيعي  گرايي هستيگرايي هستي  الف( بر مبنای طبيعتالف( بر مبنای طبيعت

توانند با علوم طبيعي مطالعه شوند، و همة موجودات در عـالم  توانند با علوم طبيعي مطالعه شوند، و همة موجودات در عـالم    يي است که مييي است که ميديگر، عالم فقط شامل اشياديگر، عالم فقط شامل اشيا
 در محدودة زمان و مکان فيزيکي قرار دارند.در محدودة زمان و مکان فيزيکي قرار دارند.

شناختي، برای بررسـي، شـناخت و جسـتجوی واقعيـت تنهـا بايـد از       شناختي، برای بررسـي، شـناخت و جسـتجوی واقعيـت تنهـا بايـد از         گرايي روشگرايي روش  ب( بر اساس طبيعتب( بر اساس طبيعت
ايي را مطـرح کـرد کـه در    ايي را مطـرح کـرد کـه در    ه ـه ـ  های علمي استفاده کرد. همچنين برای توايحِ هر رخـداد بايـد علـت   های علمي استفاده کرد. همچنين برای توايحِ هر رخـداد بايـد علـت     روشروش

طبيعت حیور دارند، نه اين که موجوداتِ مافوق طبيعي علتِ آن باشند. اصل و اساسِ اين ديدگاه همـان  طبيعت حیور دارند، نه اين که موجوداتِ مافوق طبيعي علتِ آن باشند. اصل و اساسِ اين ديدگاه همـان  
 (Papineau, 2007: 3) است.است.1414گرايي گرايي   تجربهتجربه

شناسانه نه تنها برای تواـيح  شناسانه نه تنها برای تواـيح    گرايي هستيگرايي هستي  ای از پيروان طبيعتای از پيروان طبيعت  با توجه به مقدمه اول برهان دنت، عدهبا توجه به مقدمه اول برهان دنت، عده
کننـد، بلکـه مـدعي    کننـد، بلکـه مـدعي      ها از علوم طبيعي استفاده ميها از علوم طبيعي استفاده مي  ند فکر، زبان، آگاهي، ميل، اراده و نظاير آنند فکر، زبان، آگاهي، ميل، اراده و نظاير آنهوياتي مانهوياتي مان

های طبيعي نيستند. به عبارت ديگـر، اصـل اساسـي    های طبيعي نيستند. به عبارت ديگـر، اصـل اساسـي      های ذهني چيزی جز پديدههای ذهني چيزی جز پديده  هستند که ذهن و پديدههستند که ذهن و پديده
طبيعـي،  طبيعـي،    های تجربي و شـناختي در علـوم  های تجربي و شـناختي در علـوم    های ذهني اين است که به غير از روشهای ذهني اين است که به غير از روش  ها در مطالعه پديدهها در مطالعه پديده  آنآن

انسان مانند باور، ميـل، تـرس و ...،   انسان مانند باور، ميـل، تـرس و ...،     1818های التفاتيهای التفاتي  شوند. زيرا واعيتشوند. زيرا واعيت  منجر به خطا ميمنجر به خطا مي  1313های ديگرهای ديگر  روشروش
  (Papineau, 2007: 8)هستند. هستند.   1313فيزيکيفيزيکي  -های روانهای روان  همگي پديدههمگي پديده

ها که پيرو چنين ديدگاهي هستند، اين است که هر چيزی که آثار فيزيکـي  ها که پيرو چنين ديدگاهي هستند، اين است که هر چيزی که آثار فيزيکـي    درواقع، ادعای فيزيکاليستدرواقع، ادعای فيزيکاليست
بايست خود، موجودی فيزيکي و يا در نهايت مبتني بر موجودی فيزيکي باشـد. بـر همـين مبنـا،     بايست خود، موجودی فيزيکي و يا در نهايت مبتني بر موجودی فيزيکي باشـد. بـر همـين مبنـا،       ميميدارد دارد 
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. وابسـته  . وابسـته    ..  ..ذهن آدمي چيزی جدای از مغز نيست و حالاتي مانند افکار، احساسات، دردها، آرزوها، اراده وذهن آدمي چيزی جدای از مغز نيست و حالاتي مانند افکار، احساسات، دردها، آرزوها، اراده و
 ـ   به امور فيزيکي هستند و ذيل روابط علت و معلولي فيزيکي تواـيح داده مـي  به امور فيزيکي هستند و ذيل روابط علت و معلولي فيزيکي تواـيح داده مـي    ـ شـوند. اي ن نکـات همـان   ن نکـات همـان   شـوند. اي

    مطالب بيان شده در مقدمات اول و دوم استدلال دنت است. از اين روست که دنـت مـدعي اسـت هـيچ    مطالب بيان شده در مقدمات اول و دوم استدلال دنت است. از اين روست که دنـت مـدعي اسـت هـيچ    
ارورتي ندارد آدمي برای داشتن ارادة آزاد از دو جزءِ نفس و بدن تشکيل شـده باشـد. بنـابراين، درسـت     ارورتي ندارد آدمي برای داشتن ارادة آزاد از دو جزءِ نفس و بدن تشکيل شـده باشـد. بنـابراين، درسـت     

ذهانِ ما، همان مغـز مـا اسـت،    ذهانِ ما، همان مغـز مـا اسـت،    است که بسياری از انديشمندان در طولِ زمان همواره از اين که بپذيرند ااست که بسياری از انديشمندان در طولِ زمان همواره از اين که بپذيرند ا
ها درست است کـه بـه گفتـه فيلسـوف علـم ايتاليـايي،       ها درست است کـه بـه گفتـه فيلسـوف علـم ايتاليـايي،         اند. امّا اين نيز از ديدگاه فيزيکاليستاند. امّا اين نيز از ديدگاه فيزيکاليست  پرهيز کردهپرهيز کرده

« « ما يك نفس هستيم امـا ايـن نفـس از تعـداد زيـادی ربـات کوچـك سـاخته شـده اسـت          ما يك نفس هستيم امـا ايـن نفـس از تعـداد زيـادی ربـات کوچـك سـاخته شـده اسـت          »»  ::7878جيورليجيورلي
((Dennett, 2003: 1)) 
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  پيشرفتپيشرفت  دچاردچار  سالسال  هاها  ميليونميليون  طيطي  طبيعتطبيعتکه که   استاست  معتقدمعتقد  ،،7171ي از پيروانِ نظرية تحولي از پيروانِ نظرية تحولبه عنوان يکبه عنوان يک  دنتدنت
اند. مطابق اند. مطابق   و تمام موجوداتِ زنده با همة تنوعي که دارند از نياکاني مشترک پديد آمدهو تمام موجوداتِ زنده با همة تنوعي که دارند از نياکاني مشترک پديد آمده  استاست  شدهشده  تحولتحول  وو

کشـيد تـا   کشـيد تـا     رسد. نيم ميليارد سـال طـول  رسد. نيم ميليارد سـال طـول    نظريه، زمان آغاز حيات حدودا  به چهار ميليارد سال پيش مينظريه، زمان آغاز حيات حدودا  به چهار ميليارد سال پيش مياين اين 
های بسـيار پيچيـده،   های بسـيار پيچيـده،     اولين ساختارهای زنده شکل گرفت و در نهايت به ساختار امروزی متشکل از سلولاولين ساختارهای زنده شکل گرفت و در نهايت به ساختار امروزی متشکل از سلول

 رسيد. رسيد. 
    سـلول سـلول   هاها  ميليونميليون  ازاز  شدهشده  تشکيلتشکيل  موجوداتيموجوداتيبه عنوانِ جزئي از فرآيند تحول، به عنوانِ جزئي از فرآيند تحول،   هاها  انسانانسانبنا به اين نظريه، بنا به اين نظريه، 

  مقابـلِ مقابـلِ   دردر  وو  کردهکرده  مديريتمديريت  رارا  خودخود  ،،بيرونيبيروني  ایای  کنندهکننده  هدايتهدايت  هيچهيچ  بدونبدون  ووز ز انگيانگي  شگفتشگفتطرزی طرزی   ه ه بب  کهکههستند هستند 
صـورتِ کـاملا  هماهنـگ در کنـار يکـديگر بـه فعاليـت        صـورتِ کـاملا  هماهنـگ در کنـار يکـديگر بـه فعاليـت          و بـه و بـه   خود پرداختهخود پرداخته  ازاز  دفاعدفاع  بهبه  خارجيخارجي  موجودِموجودِ  هرهر
  هـا هـا   آنآن  جـايگزين جـايگزين   بهتـر بهتـر   کـارايي کـارايي   بـا بـا   هاييهايي  سلولسلول  وورفته رفته   ميانميان  ازاز  اعيفاعيف  هایهای  سلولسلول، ، مسيرمسير  ايناين  دردرپردازند. پردازند.   ميمي
  7171فاشيستيفاشيستيي ي نظمنظم  بهبه  رارا  آنآن  دنتدنت  کهکه؛ نظمي ؛ نظمي دهنددهند  ميمي  ردرد  بدنبدن  دردر  کثریکثریحداحدا  نظمينظمي  بابا  هاها  فعاليتفعاليت  اينايناند. اند.   ههشدشد

 ((Dennett, 2003: 2))  ..کندکند  ميمي  تشبيهتشبيه
...، بـه  ...، بـه  وو  هـا هـا   زبـان زبـان   دردر  تفـاوت تفـاوت   ها،ها،  شخصيتشخصيت  دردر  تفاوتتفاوت، مثل ، مثل هاها  انسانانسان  ميانميان  دردر  هاها  تفاوتتفاوتبنا به ادعای وی، بنا به ادعای وی،   

که در طول که در طول   هاستهاست  انسانانسان  وجودِوجودِ  دردر  جزييجزيي  هایهای  رباتربات  يايا  هاها  سلولسلول  مجموعهمجموعه  همينهمين  کارکردهایکارکردهای  دردردليل تفاوت دليل تفاوت 
کند تا تعريـف اصـلاح   کند تا تعريـف اصـلاح     کنند. دنت از نظريه تحول داروين استفاده ميکنند. دنت از نظريه تحول داروين استفاده مي  زندگي رشد کرده و تجربه کسب ميزندگي رشد کرده و تجربه کسب مي

های مذکور و به منظـور تواـيح و توجيـه    های مذکور و به منظـور تواـيح و توجيـه      فرضفرض  شده خود از جبر علّي را ارائه دهد. اينك با توجه به پيششده خود از جبر علّي را ارائه دهد. اينك با توجه به پيش
 پردازيم.پردازيم.  ي ميي ميمقدمات استدلال دنت، در ادامه به تعريف وی از جبر علّمقدمات استدلال دنت، در ادامه به تعريف وی از جبر علّ

 9999. جبر علّی از نگاه دنت. جبر علّی از نگاه دنت44

ارادة آزاد ارادة آزاد های بشر بر مبنای های بشر بر مبنای   ها و ميلها و ميل  بنابر نگاهي سنتي، اگر جبرعلّي بر عالم حاکم باشد، تمامي تلاشبنابر نگاهي سنتي، اگر جبرعلّي بر عالم حاکم باشد، تمامي تلاش
شـود  شـود    ، چنين فرض مي، چنين فرض مي7676چنين نظرية اتميچنين نظرية اتمي  وی، توهمي بيش نخواهد بود. در تفسيری خاص از عالم و هموی، توهمي بيش نخواهد بود. در تفسيری خاص از عالم و هم

نيـز هسـتند. در   نيـز هسـتند. در     7676ا که متعين و جبری هستند، علت رخدادهای قابل رويـت ا که متعين و جبری هستند، علت رخدادهای قابل رويـت هه  که ارتباطاتِ علّي مابين اتمکه ارتباطاتِ علّي مابين اتم



 کريمی رنانی، ميرسعيد موسوی آرش خاکساری 3131
(Arash Khaksari Renani/ Mir Saeed Mousavi Karimi) 

 

برای آشکارسازی و برای آشکارسازی و نتيجه، همة رخدادها جبری هستند و جايي برای اراده و انتخابِ آزاد وجود ندارد. دنت نتيجه، همة رخدادها جبری هستند و جايي برای اراده و انتخابِ آزاد وجود ندارد. دنت 
ای ای   ريهريهجبر علّي نظجبر علّي نظ»»کند: کند:   اينويگن از جبرعلّي را نقل مياينويگن از جبرعلّي را نقل مي  رفعِ ابهام از مواوع، ابتدا تعريف کوتاه و مفيد ونرفعِ ابهام از مواوع، ابتدا تعريف کوتاه و مفيد ون

  (Inwagen, 1983: 3« « گويد برای هر لحظه قطعا  يك آيندة ممکـنِ فيزيکـي وجـود دارد.   گويد برای هر لحظه قطعا  يك آيندة ممکـنِ فيزيکـي وجـود دارد.     است که مياست که مي
(Van 

انـد کـه   انـد کـه     از انديشمندان فرض کردهاز انديشمندان فرض کرده    ( بسياری( بسياری11کند: کند:   دنت سه اشتباهِ رايج پيرامون اين مفهوم را بيان ميدنت سه اشتباهِ رايج پيرامون اين مفهوم را بيان مي
که نبود جبرعلّـي مـا را تبـديل بـه     که نبود جبرعلّـي مـا را تبـديل بـه     اند اند   ( بسياری فرض کرده( بسياری فرض کرده11شود. شود.   ناپذيری ميناپذيری مي  جبر علّي منجر به اجتنابجبر علّي منجر به اجتناب

تواند در يـك عـالم متعـين    تواند در يـك عـالم متعـين      نمينميهای مختلف های مختلف   که قابليت انتخاب و آزادیکه قابليت انتخاب و آزادی  هايي آزاد خواهد کرد، و اينهايي آزاد خواهد کرد، و اين  فاعلفاعل
های واقعي برای انتخاب فرد به منظور انجـام فعـل   های واقعي برای انتخاب فرد به منظور انجـام فعـل     ( بالاخره، اين که در عالمِ جبری گزينه( بالاخره، اين که در عالمِ جبری گزينه77محقق شود. محقق شود. 

 ((Dennett, 2003: 25))  ه انتخاب يك گزينه است.ه انتخاب يك گزينه است.آزادانه وجود ندارد و فرد تنها ملزم بآزادانه وجود ندارد و فرد تنها ملزم ب
کند بر اساس دو اصل، انتخاب طبيعي و نظريه تحول، و با تمسك به طراحي برخـي از  کند بر اساس دو اصل، انتخاب طبيعي و نظريه تحول، و با تمسك به طراحي برخـي از    دنت تلاش ميدنت تلاش مي

، اين سه مبنای به زعم خود اشتباه را کنار گذاشـته و  ، اين سه مبنای به زعم خود اشتباه را کنار گذاشـته و  7474سازی شدهسازی شده  های شبيههای شبيه  هايي در محيطهايي در محيط  ها و دادهها و داده  مدلمدل
ا توايح دهد تا بر اساس آن بتواند در مقدمه پـنجم و ششـم برهـان    ا توايح دهد تا بر اساس آن بتواند در مقدمه پـنجم و ششـم برهـان    رويکرد ديگری در مورد جبر علّي ررويکرد ديگری در مورد جبر علّي ر

و جبری علّي رهايي بخشد و جبری علّي رهايي بخشد   7373خود، رخدادهای مغزی انسان و به تبع آن افعال ارادی را از شرايط اروریخود، رخدادهای مغزی انسان و به تبع آن افعال ارادی را از شرايط اروری
و در نهايت، سازگاری جبر علّي با ارادة آزاد را نشان دهد؛ به عبارت ديگر، او با تفسيری بديع از جبرعلّـي  و در نهايت، سازگاری جبر علّي با ارادة آزاد را نشان دهد؛ به عبارت ديگر، او با تفسيری بديع از جبرعلّـي  

سعي دارد ارورت جبری در روابط علت و معلولي را کنار گـذارد.  سعي دارد ارورت جبری در روابط علت و معلولي را کنار گـذارد.    7878ناپذيریناپذيری  يح تفاوت آن با اجتنابيح تفاوت آن با اجتنابو تواو توا
در ادامه مهم ترين نکاتي را که وی برای توايح و توجيه رويکرد خود برگزيده است، به اختصار تواـيح  در ادامه مهم ترين نکاتي را که وی برای توايح و توجيه رويکرد خود برگزيده است، به اختصار تواـيح  

 م پرداخت.م پرداخت.دهيم. در قالب اين توايحات نيز به بررسي و نقد تفسير دنت از جبر علّي خواهيدهيم. در قالب اين توايحات نيز به بررسي و نقد تفسير دنت از جبر علّي خواهي  ميمي

 ناپذيری ناپذيری   . تمايز جبرعلّی از اجتناب. تمايز جبرعلّی از اجتناب11

ترين مواوع طرح شـده توسـط دنـت بـرای تفسـير جبـر علـّي، تواـيح تفـاوت آن بـا مفهـوم            ترين مواوع طرح شـده توسـط دنـت بـرای تفسـير جبـر علـّي، تواـيح تفـاوت آن بـا مفهـوم              مهممهم
آورد؛ بـه عبـارت ديگـر،    آورد؛ بـه عبـارت ديگـر،      ناپذيری است. وی برای توجيه اين ادعا به نظريه تحول داروين روی ميناپذيری است. وی برای توجيه اين ادعا به نظريه تحول داروين روی مي  اجتناباجتناب

توان به جبر توان به جبر   تقويت اين رويکرد است که نشان دهد ميتقويت اين رويکرد است که نشان دهد ميهدف دنت از طرح و بررسي نظرية تحول داروين هدف دنت از طرح و بررسي نظرية تحول داروين 
ناپذيری در نظر نگرفت. به بيـان ديگـر، بـه زعـم وی     ناپذيری در نظر نگرفت. به بيـان ديگـر، بـه زعـم وی       علّي معتقد بود و در عين حال آن را معادل اجتنابعلّي معتقد بود و در عين حال آن را معادل اجتناب

ناپـذيری  ناپـذيری    توان در عين پذيرش عليت، با انکـار اجتنـاب  توان در عين پذيرش عليت، با انکـار اجتنـاب    تواند راهي بگشايد که در آن ميتواند راهي بگشايد که در آن مي  نظرية داروين مينظرية داروين مي
ا موجوداتي مختار و آزاد به حساب آورد؛ يعني، نشان داد که اراده آزاد بـا جبـر علّـي    ا موجوداتي مختار و آزاد به حساب آورد؛ يعني، نشان داد که اراده آزاد بـا جبـر علّـي    ها رها ر  افعال آدميان، آنافعال آدميان، آن

 سازگار است.سازگار است.
دهـد کـه عـالم جبـری     دهـد کـه عـالم جبـری       ناپذيری را بر اين مبنا توايح ميناپذيری را بر اين مبنا توايح مي  دنت تمايز ميان دو مفهوم جبر علّي و اجتنابدنت تمايز ميان دو مفهوم جبر علّي و اجتناب

ديـدن  ديـدن    ديـدگي و زيـان  ديـدگي و زيـان    توانند از آسـيب توانند از آسـيب   های زنده ميهای زنده مي  ای طراحي شده است که موجودات و ارگانيسمای طراحي شده است که موجودات و ارگانيسم  گونهگونه  بهبه
پذيری هيچ ناسازگاری با حاکميت جبرعلّي که بنا بر آن، همـه رخـدادها   پذيری هيچ ناسازگاری با حاکميت جبرعلّي که بنا بر آن، همـه رخـدادها     اجتناب کنند. بعلاوه، اين اجتناباجتناب کنند. بعلاوه، اين اجتناب

های معين و مشخص يك زنجيره علّي و معلولي هستند، ندارد؛ به عبارت ديگـر، در عـوالم   های معين و مشخص يك زنجيره علّي و معلولي هستند، ندارد؛ به عبارت ديگـر، در عـوالم     چون حلقهچون حلقه  همهم
کنـد. بـرای توجيـه    کنـد. بـرای توجيـه      ناپذيری نميناپذيری نمي  ملزم به اجتنابملزم به اجتناب  ناپذير نيست، و جبر علّي ما راناپذير نيست، و جبر علّي ما را  جبری هر رويدادی اجتنابجبری هر رويدادی اجتناب

 ((Dennett, 2003:56))کند: کند:   اين ادعا، دنت استدلالي به شرح زير اقامه مياين ادعا، دنت استدلالي به شرح زير اقامه مي



 33 بررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايیبررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی 
(Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism) 

 

هايي وجود دارند که از آسيب و زيـان، اجتنـاب و جلـوگيری    هايي وجود دارند که از آسيب و زيـان، اجتنـاب و جلـوگيری      کنندهکننده  الف( در بعیي عوالم جبری، اجتنابالف( در بعیي عوالم جبری، اجتناب
 کنند. کنند.   ميمي

 است. است.     ا اجتناب شدها اجتناب شدهب( بنابراين، در بعیي عوالم جبری، از بعیي چيزهب( بنابراين، در بعیي عوالم جبری، از بعیي چيزه
 پذير است. پذير است.   ج( هرآنچه اجتناب شده، اجتنابج( هرآنچه اجتناب شده، اجتناب

 ناپذير نيست. ناپذير نيست.   د( بنابراين، در بعیي عوالم جبری، همه چيز اجتنابد( بنابراين، در بعیي عوالم جبری، همه چيز اجتناب
 ناپذيری نيست.ناپذيری نيست.  نتيجه( بنابراين، جبر علّي مستلزم اجتنابنتيجه( بنابراين، جبر علّي مستلزم اجتناب

ند: اگـر  ند: اگـر  کک  حال، دنت تعريف خودش از جبر علّي را که با تعريف سنتي يکي است، بدين صورت بيان ميحال، دنت تعريف خودش از جبر علّي را که با تعريف سنتي يکي است، بدين صورت بيان مي
هـا در  هـا در    هستند که نتيجه مجموعة کامل علـت هستند که نتيجه مجموعة کامل علـت 7373هايي متعينهايي متعين  دهد خروجيدهد خروجي  جبرعلّي صادق باشد آنچه رد ميجبرعلّي صادق باشد آنچه رد مي

اما وی مدعي است آنچه که از اين تعريف بـه صـورت زيـر    اما وی مدعي است آنچه که از اين تعريف بـه صـورت زيـر      ((Dennett, 2003: 57))هر لحظه هستند. هر لحظه هستند. 
  ندندررييناپذناپذ  اجتناباجتناب  ييييهاها  ييخروجخروج  دهددهد  ييصادق باشد هر آنچه رد مصادق باشد هر آنچه رد م  ييعلّعلّ  اگر جبراگر جبرشود، اشتباه است: شود، اشتباه است:   برداشت ميبرداشت مي

به عبارت ديگر، در تعريف جبرعلّي به جای اينکـه  به عبارت ديگر، در تعريف جبرعلّي به جای اينکـه    ..هستندهستندها در هر لحظه ها در هر لحظه   کامل علتکامل علت  ةةمجموعمجموع  نتيجهنتيجهکه که 
 شده است. شده است.   استفاده استفاده « « ناپذيرناپذير  اجتناباجتناب»»استفاده شود، به اشتباه از لفظ استفاده شود، به اشتباه از لفظ « « متعينمتعين»»از لفظ از لفظ 

، بدين معناست که اين رويـداد  ، بدين معناست که اين رويـداد  دانيمدانيم  اجتناب مياجتناب مي  از ديدگاه دنت، هنگامي که فعل يا رويدادی را غيرقابلاز ديدگاه دنت، هنگامي که فعل يا رويدادی را غيرقابل
ناپذير است. اما اين گزاره، اعم از ناپذير است. اما اين گزاره، اعم از   ها اجتنابها اجتناب  ها( در زمان مورد نظر و در همة مکانها( در زمان مورد نظر و در همة مکان  برای همه افراد )يا فاعلبرای همه افراد )يا فاعل

 :Dennett, 2003))وابسته است. وابسته است.   6868صادق يا کاذب، به جبر علّي وابسته نيست، بلکه به شرايطِ محيطيصادق يا کاذب، به جبر علّي وابسته نيست، بلکه به شرايطِ محيطي

ناپذير باشد، علّـت آن شـرايط محيطـي اسـت، نـه      ناپذير باشد، علّـت آن شـرايط محيطـي اسـت، نـه        ويدادی اجتنابويدادی اجتناببه عبارت ديگر، حتي اگر فعل يا ربه عبارت ديگر، حتي اگر فعل يا ر  ((57
 ناپذيری را ايجاد کرده باشد. ناپذيری را ايجاد کرده باشد.   که جبر علّي چنين اجتنابکه جبر علّي چنين اجتناب  ايناين

ناپذيری، همه توجه و تمرکز دنت بر طراحـي  ناپذيری، همه توجه و تمرکز دنت بر طراحـي    در توايح خود از تفاوت گذاشتن بين جبر علّي و اجتنابدر توايح خود از تفاوت گذاشتن بين جبر علّي و اجتناب
، طراحي عالم و موجودات چگونـه اسـت؟   ، طراحي عالم و موجودات چگونـه اسـت؟   حالحال  6161اين عالم، بر پاية دو اصل انتخاب طبيعي و جهش است.اين عالم، بر پاية دو اصل انتخاب طبيعي و جهش است.

آوری اطلاعـات از شـرايط محيطـي،    آوری اطلاعـات از شـرايط محيطـي،      شان و با جمعشان و با جمع  های زنده بر اساس طراحيهای زنده بر اساس طراحي  دنت معتقد است ارگانيسمدنت معتقد است ارگانيسم
کنند. بر طبق نظرية کنند. بر طبق نظرية   ها جلوگيری و اجتناب ميها جلوگيری و اجتناب مي  دهند و از آسيبدهند و از آسيب  هايي نسبت به اطرافشان نشان ميهايي نسبت به اطرافشان نشان مي  واکنشواکنش

بـر روی ايـن سـياره توسـط يـك برنامـه و طراحـي        بـر روی ايـن سـياره توسـط يـك برنامـه و طراحـي        تحول، تقريبـا  چنـد ميليـارد سـال پـيش، زنـدگي       تحول، تقريبـا  چنـد ميليـارد سـال پـيش، زنـدگي       
ای و طي فرايندی آرام به نام انتخاب طبيعـي  ای و طي فرايندی آرام به نام انتخاب طبيعـي    گونه معجزهگونه معجزه  ، و بدون هيچ، و بدون هيچ6767زايشيزايشي__و خودو خود6161محافظتيمحافظتي__خودخود

هـا و  هـا و    به وجود آمده است؛ فرايندی که هنوز ادامه دارد. در طول اين مسير، جلوگيری و اجتنـاب از آسـيب  به وجود آمده است؛ فرايندی که هنوز ادامه دارد. در طول اين مسير، جلوگيری و اجتنـاب از آسـيب  
هـا، گـاهي اوقـات بـا جهـش      هـا، گـاهي اوقـات بـا جهـش        پرهيز از چنين خطراتي و يا رفـع آن پرهيز از چنين خطراتي و يا رفـع آن   برایبرای  6666خطرات نيز وجود داشته است.خطرات نيز وجود داشته است.

  6666هـای هـای   اند. در فرايند انتخاب طبيعي، مشکلات و تداخلاند. در فرايند انتخاب طبيعي، مشکلات و تداخل  ژنتيکي، موجودات سازگارتر با طبيعت ايجاد شدهژنتيکي، موجودات سازگارتر با طبيعت ايجاد شده
شوند. البته اين بدين معني نيسـت کـه يـك    شوند. البته اين بدين معني نيسـت کـه يـك      سيستم در طول زمان و بسيار آهسته، از بين رفته و حل ميسيستم در طول زمان و بسيار آهسته، از بين رفته و حل مي

کلات را بر عهده دارد، بلکه فرايند انتخاب طبيعي و جهـش، مسـيری خودکفـا بـرای     کلات را بر عهده دارد، بلکه فرايند انتخاب طبيعي و جهـش، مسـيری خودکفـا بـرای     خالق آگاه، حل مشخالق آگاه، حل مش
های زنده برای ادامه بقا هستند. نکتة حائز اهميت اين است که بسياری های زنده برای ادامه بقا هستند. نکتة حائز اهميت اين است که بسياری   تغيير و تحول و توانايي ارگانيسمتغيير و تحول و توانايي ارگانيسم

شـوند.  شـوند.    مـي مـي رو با تغييراتي در خود برای مقابله و ادامه حيات مجهز رو با تغييراتي در خود برای مقابله و ادامه حيات مجهز   ها در مقابل مشکلات پيشها در مقابل مشکلات پيش  از ارگانيسماز ارگانيسم
آميـزی  آميـزی    صورت موفقيـت صورت موفقيـت   است که بهاست که به  6464ها براساس تغييرات اتفاقيها براساس تغييرات اتفاقي  بنابراين، کل فرايند زنده ماندن ارگانيسمبنابراين، کل فرايند زنده ماندن ارگانيسم

اند، نه اينکه تغييری خردمندانه صورت گرفته باشد. بدين ترتيب وجود يك فرمانروای عاقـل و  اند، نه اينکه تغييری خردمندانه صورت گرفته باشد. بدين ترتيب وجود يك فرمانروای عاقـل و    عمل کردهعمل کرده
 ((Dennett, 2003:52))ها نياز نيست. ها نياز نيست.   خردمند برای شناخت و حل مشکلات ارگانيسمخردمند برای شناخت و حل مشکلات ارگانيسم



 کريمی رنانی، ميرسعيد موسوی آرش خاکساری 3333
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ايم که نسبت به آينده خـود تأمـل کنـيم و از    ايم که نسبت به آينده خـود تأمـل کنـيم و از      ها نيز بدين صورت تعليم يافتهها نيز بدين صورت تعليم يافته  دنت مدعي است ما انساندنت مدعي است ما انسان
آيد. البته امروزه برای دريافت اطلاعاتي دقيق از عالم بيرون از خود، آيد. البته امروزه برای دريافت اطلاعاتي دقيق از عالم بيرون از خود،   خود بپرسيم که در آينده چه پيش ميخود بپرسيم که در آينده چه پيش مي

نامـد. امـا فهرسـت ايـن     نامـد. امـا فهرسـت ايـن       ناپـذيرها مـي  ناپـذيرها مـي    ببهـا را اجتنـا  هـا را اجتنـا    در تنگنا و محدوديت هستيم. دنت ايـن محـدوديت  در تنگنا و محدوديت هستيم. دنت ايـن محـدوديت  
شود؛ به عبارت ديگر، با شود؛ به عبارت ديگر، با   های اطلاعاتي( روز به روز با پيشرفت علم کوچکتر ميهای اطلاعاتي( روز به روز با پيشرفت علم کوچکتر مي  ناپذيرها )محدوديتناپذيرها )محدوديت  اجتناباجتناب

های اطلاعاتيمـان و در نتيجـه، تعـداد    های اطلاعاتيمـان و در نتيجـه، تعـداد      افزايش شناخت و اطلاع از شرايط محيطي توسط علم، محدوديتافزايش شناخت و اطلاع از شرايط محيطي توسط علم، محدوديت
   6363يابد.يابد.  ناپذيرها، کاهش ميناپذيرها، کاهش مي  اجتناباجتناب

ناپـذيری  ناپـذيری    توان دو ادعای اصلي دنت را به شرح زير خلاصه کرد: نخست، جبرعلّي و اجتنابتوان دو ادعای اصلي دنت را به شرح زير خلاصه کرد: نخست، جبرعلّي و اجتناب  جا ميجا مي  ايناينتا تا 
دهد. دوم، همة فرايندها، از جملـه  دهد. دوم، همة فرايندها، از جملـه    ناپذيری را نتيجه نميناپذيری را نتيجه نمي  معنا نيستند و جبرعلّي، الزاما  )ارورتا ( اجتنابمعنا نيستند و جبرعلّي، الزاما  )ارورتا ( اجتناب  همهم

کنـد در عـين   کنـد در عـين     که دنت تلاش ميکه دنت تلاش مي  ينينپذيرها( تحت حاکميت جبرعلّي هستند. نتيجه اپذيرها( تحت حاکميت جبرعلّي هستند. نتيجه ا  ها )اجتنابها )اجتناب  شدهشده  اجتناباجتناب
ای باز و گشـوده در  ای باز و گشـوده در    اجتناب است، رد کند و آيندهاجتناب است، رد کند و آينده  حفظ اصل علّيت، اين ادعا را که آينده، محتوم و غيرقابلحفظ اصل علّيت، اين ادعا را که آينده، محتوم و غيرقابل

مقدمات استدلال وی آمـده  مقدمات استدلال وی آمـده  گونه که در گونه که در   برابر آدمي قرار دهد تا ارادة آزاد وی را توجيه کند. بنابراين، همانبرابر آدمي قرار دهد تا ارادة آزاد وی را توجيه کند. بنابراين، همان
 علّي قرار دارند، اما لازمة آن نفي ارادة آزاد نيست. علّي قرار دارند، اما لازمة آن نفي ارادة آزاد نيست.   است، رخدادهای مغزی تحت روابطاست، رخدادهای مغزی تحت روابط
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سازگاری ارادة آزاد و جبـر علّـي   سازگاری ارادة آزاد و جبـر علّـي   فرض فرض   است بااست با  عتقدعتقدمم  هواداران جبر علّي،هواداران جبر علّي،از از سام هريس به عنوان يکي سام هريس به عنوان يکي 
 ـ    ارهارهززگگ  ، وی مدعي است که، وی مدعي است کهچنينچنين  همهم  ..آزاد يافتآزاد يافت  ةةتوان معنايي برای ارادتوان معنايي برای اراد  نمينمي  ـ  های علمـي قـادر ب ه تواـيح  ه تواـيح  های علمـي قـادر ب

آزاد را در افکـار و اعمالمـان تجربـه و احسـاس     آزاد را در افکـار و اعمالمـان تجربـه و احسـاس       ةةاراداراد  پـذيرد کـه  پـذيرد کـه    ، وی مي، وی مينيستند. از طرف ديگرنيستند. از طرف ديگر  اراده آزاداراده آزاد
 ((Harris, 2012: 81))  6868داند.داند.  . امّا وی اين احساس را ناشي از نوعي توهم مي. امّا وی اين احساس را ناشي از نوعي توهم مينيمنيمکک  ميمي

فعال و افکارمان فعال و افکارمان در واقع، انتقاد اصلي هريس متوجه بند نخست استدلال دنت است که بنابر آن، همه ادر واقع، انتقاد اصلي هريس متوجه بند نخست استدلال دنت است که بنابر آن، همه ا
ها ناآگاه باشيم؛ به عبارت ديگر، هرآنچه مغـز مـا   ها ناآگاه باشيم؛ به عبارت ديگر، هرآنچه مغـز مـا     های آنهای آن  ناشي از مغز يا خود ما هستند، حتي اگر به علتناشي از مغز يا خود ما هستند، حتي اگر به علت

ايـم.  ايـم.    تصميم بگيرد و انجام دهد، خواه آگاهانه يا ناآگاهانه، چيزی است که ما انجام داده و تصـميم گرفتـه  تصميم بگيرد و انجام دهد، خواه آگاهانه يا ناآگاهانه، چيزی است که ما انجام داده و تصـميم گرفتـه  
((Harris, 2012: 66))  گذرد، چون فراوردة مغز يا خـود  گذرد، چون فراوردة مغز يا خـود    چه در مغز ميچه در مغز مي  هريس مدعي است به چه دليل آنهريس مدعي است به چه دليل آن

ماست، پس معلول ارادة آزاد ماست؟ به عبارت ديگر، بسياری از فعل و انفعالات شيميايي در مغز و بـدن،  ماست، پس معلول ارادة آزاد ماست؟ به عبارت ديگر، بسياری از فعل و انفعالات شيميايي در مغز و بـدن،  
ها ندارد. پـس آيـا بـه    ها ندارد. پـس آيـا بـه      دهند و تصميم، هيچ تأثيری در رد دادن يا ندادن آندهند و تصميم، هيچ تأثيری در رد دادن يا ندادن آن  بدون اطلاع و آگاهي، رد ميبدون اطلاع و آگاهي، رد مي

صول تصميم و ارادة آزاد و آگاهانه در نظر گرفت؟ بعيد است کـه پاسـخ ايـن    صول تصميم و ارادة آزاد و آگاهانه در نظر گرفت؟ بعيد است کـه پاسـخ ايـن    ها را محها را مح  توان آنتوان آن  راستي ميراستي مي
چنان بر چنين چيزی باشد، در اين صورت بايد بپذيرد که مسئوليت چنان بر چنين چيزی باشد، در اين صورت بايد بپذيرد که مسئوليت   ها مثبت باشد. اما اگر دنت همها مثبت باشد. اما اگر دنت هم  پرسشپرسش

ها در بدن من هم چون جزئي از بدن مـن  ها در بدن من هم چون جزئي از بدن مـن    ها و ميکروبها و ميکروب  اخلاقيِ، به عنوان مثال، فعل و انفعالات ويروساخلاقيِ، به عنوان مثال، فعل و انفعالات ويروس
بنابر آنچه ذکر شـد،  بنابر آنچه ذکر شـد،    6363طور ناآگاهانه به ارادة من تعلق گرفته باشند.طور ناآگاهانه به ارادة من تعلق گرفته باشند.  ها بهها به  که آنکه آن  با من است؛ ولو اينبا من است؛ ولو اين  است،است،

هريس مقدمه نخست استدلال و در پي آن، نتيجة برهان دنت را مبني بر سازگاری ارادة آزاد و جبر علّي، هريس مقدمه نخست استدلال و در پي آن، نتيجة برهان دنت را مبني بر سازگاری ارادة آزاد و جبر علّي، 
     داند.داند.  بخش و قابل پذيرش نميبخش و قابل پذيرش نمي  راايتراايت
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عنـوان يکـي از   عنـوان يکـي از     و در پي آن ارورت علّي بـه و در پي آن ارورت علّي بـه   6868رسد که اصل علّيترسد که اصل علّيت  در نقد ديدگاه دنت ابتدا به نظر ميدر نقد ديدگاه دنت ابتدا به نظر مي
  ،،اصل علّيت که براسـاس آن اصل علّيت که براسـاس آن ای وااح، تفسير و معنا نشده است. ای وااح، تفسير و معنا نشده است.   ها و اصول انديشه او به گونهها و اصول انديشه او به گونه  زمينهزمينه  پيشپيش

  .ره ذهن آدمي را به خود مشغول داشته استره ذهن آدمي را به خود مشغول داشته استاز ديرباز هموااز ديرباز هموا  ،،ناگزير نياز به علّتي داردناگزير نياز به علّتي دارد  )معلولي()معلولي(  ایای  هر پديدههر پديده
بـه تحليـل انـواع    بـه تحليـل انـواع      ،،ای به ارورت بايد در ارتباط با علّتي پديد آيـد ای به ارورت بايد در ارتباط با علّتي پديد آيـد   افلاطون با اعتقاد به اين که هر حادثهافلاطون با اعتقاد به اين که هر حادثه

از اهميّت زيـادی  از اهميّت زيـادی    ،،بردبرد  ارورت که افلاطون در بيان اصل علّيت به کار ميارورت که افلاطون در بيان اصل علّيت به کار مي  توجه به نقشتوجه به نقش. . پرداختپرداختها ها   علّتعلّت
چنين فلاسفه رواقـي نيـز   چنين فلاسفه رواقـي نيـز     همهمو و به عنوان رکن اصل علّيت به شمار آمد. ارسطو به عنوان رکن اصل علّيت به شمار آمد. ارسطو زيرا بعدها زيرا بعدها   ،،برخوردار استبرخوردار است

. . تأکيد داشتندتأکيد داشتنداروری بودن رابطة علّي اروری بودن رابطة علّي بر بر   ،،شودشود  بدون علّت محقّق نميبدون علّت محقّق نمي  ایای  حادثهحادثهکه هيچ که هيچ با اعتقاد به اين با اعتقاد به اين 
((Hospers, 1997: 148)) 

فيلسـوفان  فيلسـوفان    ي ازي ازبرخ ـبرخ ـدر دوران معاصر مسأله ارورت علّي بار ديگـر مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.       در دوران معاصر مسأله ارورت علّي بار ديگـر مـورد بحـث قـرار گرفتـه اسـت.       
در عـالم  در عـالم    شناسـانه شناسـانه   هسـتي هسـتي   منکـر اـرورت  منکـر اـرورت  (، (، Morris & Brown, 2014به پيـروی از هيـوم)  به پيـروی از هيـوم)  6161تحليليتحليلي
فيلسوفان تحليلي منکر فيلسوفان تحليلي منکر در واقع، برخي از در واقع، برخي از   6161..کنندکنند  انکار ميانکار مينيز نيز ارورت علّي را ارورت علّي را   بر همين اساسبر همين اساساند و اند و   هستيهستي
و و   6666شناسـي شناسـي   ه ربطي به هسـتي ه ربطي به هسـتي دانند کدانند ک  ميمي  6666شناختيشناختي  ای معرفتای معرفت  ارورت هستند و آن را مقولهارورت هستند و آن را مقوله6666بودنبودن  عينيعيني

 .عالم اعيان نداردعالم اعيان ندارد
را به بحث از ارورت اختصاص داده است. را به بحث از ارورت اختصاص داده است.   ييفصلفصل  ،،6464هاسپرس در کتاب مدخلي بر تحليل فلسفيهاسپرس در کتاب مدخلي بر تحليل فلسفيجان جان 

((Hospers, 1997:132-151))   به يکي از سه معنای زيـر بـه   به يکي از سه معنای زيـر بـه   تواند تواند   ميمي« « ارورتارورت»»واژه واژه وی مدعي است وی مدعي است
 رد:رد:عيان نداعيان نداربطي به عالم اربطي به عالم ا  هيچ کدامهيچ کدام  البتهالبته  کهکه  کار برده شودکار برده شود

بايـد عـدالت را   بايـد عـدالت را   »»يـا  يـا  « « عدالت اروری اسـت عدالت اروری اسـت »»ای امری يا انشايي؛ مانند ای امری يا انشايي؛ مانند   به معنای گزارهبه معنای گزاره« « ارورتارورت( »( »11
 ««برقرار کرد.برقرار کرد.

مانند مانند   شود؛شود؛  ميميبرقرار برقرار به معنای منطقي که به طور معمول بين مقدمات استدلال و نتيجه به معنای منطقي که به طور معمول بين مقدمات استدلال و نتيجه « « ارورتارورت( »( »11
 ««.ميردميرد  د که سقراط ميد که سقراط ميبايد چنين باشبايد چنين باشپس پس   ،،ميردميرد  سقراط انسان است و هر انساني ميسقراط انسان است و هر انساني مي»»

  برای حيـات برای حيـات »»  شودشود  که گفته ميکه گفته مي  مانند اينمانند اين  پديده يا رخداد؛پديده يا رخداد؛به معنای بيان شرط لازمِ يك به معنای بيان شرط لازمِ يك « « ارورتارورت( »( »77
 ««اروری است که اکسيژن موجود باشد.اروری است که اکسيژن موجود باشد.  موجودات زندهموجودات زنده

شناسـانه  شناسـانه    رسد نوع سوم ارورت در واقع به وجهي از وجـوه هسـتي  رسد نوع سوم ارورت در واقع به وجهي از وجـوه هسـتي    عليرغم تأکيد هاسپرس، به نظر ميعليرغم تأکيد هاسپرس، به نظر مي
کـدام  کـدام    ،،بدانيم ارورت علّـي بدانيم ارورت علّـي   فوقفوقمهم اين است که براساس تحليل مهم اين است که براساس تحليل   ةةنکتنکتدد. در هر صورت، دد. در هر صورت، ها برگرها برگر  پديدهپديده
ارورت علّـي چيـزی خـارج از سـه     ارورت علّـي چيـزی خـارج از سـه     اولا ، اولا ، مدعي است که مدعي است که هاسپرس هاسپرس   در واقع،در واقع،  .استاستارورت ارورت انواع انواع از از   گونهگونه
 ـ  ثانيا ، ثانيا ،   برای ارورت نيست.برای ارورت نيست.  ذکر شدهذکر شده  گونهگونه  ـ  نبايد ارورت علّي را با ارورت امری و انشـايي و يـا اخلاق ي ي نبايد ارورت علّي را با ارورت امری و انشـايي و يـا اخلاق

امـر و  امـر و  که مواوع که مواوع   شودشود  اسناد داده مياسناد داده مي  ييهای طبيعهای طبيع  طور معمول به پديدهطور معمول به پديده  ارورت علّي بهارورت علّي به  چونچون  ،،يکي گرفتيکي گرفت
   .نيستندنيستند    نهي و توصيه اخلاقينهي و توصيه اخلاقي

اـرورت  اـرورت    صـاديق صـاديق مم  چونچون  ؛؛ارورت علّي از سنخ ارورت منطقي استارورت علّي از سنخ ارورت منطقي است  کهکه  گمان کردگمان کرد  دداين که نباياين که نبايسوم سوم 
ارورت علّي ارورت علّي   صاديقصاديقدرحالي که مدرحالي که م  ،،انداند  علومعلوممم6363ي ي منطقي همواره به صورت مقدم بر تجربه و به نحو پيشينمنطقي همواره به صورت مقدم بر تجربه و به نحو پيشين

 شوند. شوند.   ميمي  شناختهشناخته  6868ييهمواره مؤخّر بر تجربه و به نحو پسَينهمواره مؤخّر بر تجربه و به نحو پسَين



 کريمی رنانی، ميرسعيد موسوی آرش خاکساری 9595
(Arash Khaksari Renani/ Mir Saeed Mousavi Karimi) 

 

ارجاع آن به شـرط  ارجاع آن به شـرط    ،،تنها تحليل درست برای ارورت علّيتنها تحليل درست برای ارورت علّياست است هاسپرس معتقد هاسپرس معتقد با توجه به اين نکات، با توجه به اين نکات، 
اروری علّـي  اروری علّـي    ت رابطهِت رابطهِشود آتش و حرارشود آتش و حرار  گفته ميگفته ميبه عنوان مثال، به عنوان مثال،   ،،وقتيوقتيبنابراين، بنابراين،   ..استاست  )مورد سوم()مورد سوم(  لازملازم
؛ به عبارت ديگر، ؛ به عبارت ديگر، آتش لازم استآتش لازم است  ، وجود، وجودحرارتحرارتايجاد ايجاد که برای که برای   شودشود  جز اين بيان نميجز اين بيان نميواقع چيزی واقع چيزی   دردر  ،،دارنددارند

کند کند   صرفا  بيان ميصرفا  بيان ميبلکه بلکه   ،،ددووشش  موجود ميموجود ميحرارت هم حرارت هم   تا تا ارورارور  ،،که با بودن آتشکه با بودن آتشاين گفته به اين معنا نيست اين گفته به اين معنا نيست 
 . . باشدباشدلازم است آتش وجود داشته لازم است آتش وجود داشته که برای ايجاد حرارت، که برای ايجاد حرارت، 

رو اين است که آيا دنت واقعيتي عيني برای ارورت علّي قائـل اسـت )بـا توجـه بـه      رو اين است که آيا دنت واقعيتي عيني برای ارورت علّي قائـل اسـت )بـا توجـه بـه        حال، سؤال پيشحال، سؤال پيش
اعتقاد وی به حاکميت جبر علّي بر عالم( يا همانند برخي از فلاسفه تحليلي، منکر عيني بـودن اـرورت   اعتقاد وی به حاکميت جبر علّي بر عالم( يا همانند برخي از فلاسفه تحليلي، منکر عيني بـودن اـرورت   

(؟ در صـورت انکـار، وی   (؟ در صـورت انکـار، وی   ناپـذيری ناپـذيری   علّي است )با توجه به مدعای او برای تمييز دادن جبر علّـي و اجتنـاب  علّي است )با توجه به مدعای او برای تمييز دادن جبر علّـي و اجتنـاب  
نظر دارد؟ هرچند دنت به صراحت مواع خود را در نظر دارد؟ هرچند دنت به صراحت مواع خود را در   کداميك از سه معنای مذکور برای ارورت علّي را مدکداميك از سه معنای مذکور برای ارورت علّي را مد

رسد وی مواعي مخالف هاسپرس داشـته باشـد؛ بـه عبـارت     رسد وی مواعي مخالف هاسپرس داشـته باشـد؛ بـه عبـارت       اين مورد بيان نکرده است، اما به نظر نمياين مورد بيان نکرده است، اما به نظر نمي
 ديگر، وی نيز اعتقاد به ارورت عيني عليت ندارد. ديگر، وی نيز اعتقاد به ارورت عيني عليت ندارد. 

رسـد فصـل   رسـد فصـل     های متفاوت فلاسفه در توايح معنای ارورت، بـه نظـر مـي   های متفاوت فلاسفه در توايح معنای ارورت، بـه نظـر مـي     عليرغم ديدگاهعليرغم ديدگاه  در هر حال،در هر حال،
رسـد لازمـة گريزناپـذير    رسـد لازمـة گريزناپـذير      ها وفاق بر سر لوازم وجود ارورت علّي است. به نظـر مـي  ها وفاق بر سر لوازم وجود ارورت علّي است. به نظـر مـي    مشترک همه ديدگاهمشترک همه ديدگاه

صـورت،  صـورت،    ارورت علّي اين است که از هر علت معين، معلولي معين و مشـخص صـادر شـود. در غيـراين    ارورت علّي اين است که از هر علت معين، معلولي معين و مشـخص صـادر شـود. در غيـراين    
پذيری حوادث که مبنا و هدف علوم تجربـي اسـت،   پذيری حوادث که مبنا و هدف علوم تجربـي اسـت،     بينيبيني  لّي حاکم بر جهان طبيعت و پيشلّي حاکم بر جهان طبيعت و پيشتوايح نظم عتوايح نظم ع

   معیلي تقريبا  غيرقابل حل خواهد بود.معیلي تقريبا  غيرقابل حل خواهد بود.
ناپـذيری، دو حالـت   ناپـذيری، دو حالـت     اينك، با در نظر گرفتن ديدگاه دنت مبني بر تفکيك جبر )ارورت( علّي از اجتناباينك، با در نظر گرفتن ديدگاه دنت مبني بر تفکيك جبر )ارورت( علّي از اجتناب

دهيم؛ نخست، اگر وی منکر دهيم؛ نخست، اگر وی منکر   د بررسي قرار ميد بررسي قرار ميتواند برگزيند، مورتواند برگزيند، مور  ممکن برای وجود ارورت را که وی ميممکن برای وجود ارورت را که وی مي
پذيرد. در اين صورت، چنين نخواهد بود که از هر علت پذيرد. در اين صورت، چنين نخواهد بود که از هر علت   ارورت علّي باشد، پس لازمة ارورت را نيز نميارورت علّي باشد، پس لازمة ارورت را نيز نمي

معين، معلولي معين و مشخص صادر شود؛ بلکه وقوع رخدادها به شانس و اتفاق ارجاع داده خواهند شـد.  معين، معلولي معين و مشخص صادر شود؛ بلکه وقوع رخدادها به شانس و اتفاق ارجاع داده خواهند شـد.  
گرايي ديگر لغو خواهد بود، زيرا معیـل سـازگارگرايي چگـونگي    گرايي ديگر لغو خواهد بود، زيرا معیـل سـازگارگرايي چگـونگي    در چنين جهان مشوشي، بحث از سازگاردر چنين جهان مشوشي، بحث از سازگار

 جمع بين ارورت )جبر( علّي و اراده آزاد است.جمع بين ارورت )جبر( علّي و اراده آزاد است.

دوم، اگر دنت ارورت )جبر( علّي را بپذيرد، پس لازمة ارورت علّـي را نيـز پذيرفتـه اسـت. در ايـن      دوم، اگر دنت ارورت )جبر( علّي را بپذيرد، پس لازمة ارورت علّـي را نيـز پذيرفتـه اسـت. در ايـن      
يگـر، در صـورت   يگـر، در صـورت   شود؛ بـه عبـارت د  شود؛ بـه عبـارت د    صورت، از هر علت معين تنها يك معلول معين و مشخص صادر ميصورت، از هر علت معين تنها يك معلول معين و مشخص صادر مي

ايجاد معلول توسط علّت، تنها يك آينـده ممکـن وجـود خواهـد داشـت. در واقـع، ايـن، همـان تعريـف          ايجاد معلول توسط علّت، تنها يك آينـده ممکـن وجـود خواهـد داشـت. در واقـع، ايـن، همـان تعريـف          
کند و پيشـتر بـه آن اشـاره کـرديم. در چنـين حـالتي،       کند و پيشـتر بـه آن اشـاره کـرديم. در چنـين حـالتي،         ای است که دنت از ون اينويگن نقل ميای است که دنت از ون اينويگن نقل مي  همدلانههمدلانه

از گذشته معين چيزی جـز  از گذشته معين چيزی جـز  ناپذيری است. زيرا فرض ايجاد يك آينده معين ناپذيری است. زيرا فرض ايجاد يك آينده معين   ارورت علّي ملازم با اجتنابارورت علّي ملازم با اجتناب
ناپذيری يك نوع آينده نيست. در چنين جهاني، نقش ارادة آزاد چيست و چگونـه اسـت؟ بـه نظـر     ناپذيری يك نوع آينده نيست. در چنين جهاني، نقش ارادة آزاد چيست و چگونـه اسـت؟ بـه نظـر       اجتناباجتناب

رسد در اين عالم، راه حل دنت برای ايجاد سازگاری بين جبر علّي و اراده آزاد که مبتني بر تمايز جبـر  رسد در اين عالم، راه حل دنت برای ايجاد سازگاری بين جبر علّي و اراده آزاد که مبتني بر تمايز جبـر    ميمي
 ناپذيری است، ديگر کارساز نيست. ناپذيری است، ديگر کارساز نيست.   علّي از اجتنابعلّي از اجتناب

رسد وی غافل است از اينکه امر طراحي، رسد وی غافل است از اينکه امر طراحي،   توان گفت به نظر ميتوان گفت به نظر مي  از نگاهي ديگر در نقد ديدگاه دنت، مياز نگاهي ديگر در نقد ديدگاه دنت، مي
پذير است؛ نخست، طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص )تحت نظام جبـری  پذير است؛ نخست، طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص )تحت نظام جبـری    تنها در دو حالت امکانتنها در دو حالت امکان



 95 بررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايیبررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی 
(Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism) 

 

خواهد داشت. دوم، خواهد داشت. دوم، پذيری معنا نپذيری معنا ن  صورت، طراحي با جبرعلّي سازگار است، اما ديگر اجتنابصورت، طراحي با جبرعلّي سازگار است، اما ديگر اجتناب  علّي( که در اينعلّي( که در اين
فـرض او( ناسـازگار   فـرض او( ناسـازگار     طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت با حاکميت جبر علّي )به عنوان پـيش طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت با حاکميت جبر علّي )به عنوان پـيش 

 است. است. 
 هـايي وجـود   هـايي وجـود     کننـده کننـده   دنت در مقدمة نخست استدلال خود، مدعي است در بعیي عوالم جبـری اجتنـاب  دنت در مقدمة نخست استدلال خود، مدعي است در بعیي عوالم جبـری اجتنـاب  

 ـاجتناب از وقـوع  اجتناب از وقـوع  کنند. در چنين عوالمي، يا کنند. در چنين عوالمي، يا   دارند که از آسيب و زيان، جلوگيری ميدارند که از آسيب و زيان، جلوگيری مي  ـي  ـرورو  ككي  ـي معلـول  معلـول    ،،داددادي
اصـل  اصـل  تـابع  تـابع    پذيری، خـود پذيری، خـود   اجتناباجتناب  . در حالت دوم،. در حالت دوم،شودشود  ييمم  تتييمنکر علمنکر عل  دنتدنت  صورتصورت  ننييکه در اکه در ا  ،،ستستيينن  ييعلتعلت
 ـ   ی استی استارورارور  اايي  ييامر امکانامر امکانيا يا   تتييصورت، علصورت، عل  ننيي. در ا. در ااستاست  تتييعلعل  ـ   . اگر دنت منکـر اـرورت و جبـر عل     يي. اگر دنت منکـر اـرورت و جبـر عل

نـدارد، و در واقـع آن چـه را کـه     نـدارد، و در واقـع آن چـه را کـه       ازگارگراييازگارگراييبـرای توجيـه س ـ  بـرای توجيـه س ـ    استدلالاستدلال  بندیبندی  صورتصورتبه به   ییازازيينن  گرگريي، د، دباشدباشد
 ـمعتقد اسـت، در ا معتقد اسـت، در ا     ييبه ارورت علّبه ارورت علّوی وی فرض گرفته است. اما اگر فرض گرفته است. اما اگر   ششييپپ  کند،کند،اثبات اثبات   خواهدخواهد  ييمم  ـي   ،،صـورت صـورت   نني

پـذيری، خـود امـری اـروری و     پـذيری، خـود امـری اـروری و       اجتناباجتناب  است.است.    ييجبر علّجبر علّو همراه و همراه تابع تابع   ی، برخلاف ادعای وی،ی، برخلاف ادعای وی،ررييپذپذ  اجتناباجتناب
ناپذيری استدلال خـود  ناپذيری استدلال خـود    تواند با تفکيك ارورت علّي از اجتنابتواند با تفکيك ارورت علّي از اجتناب  ت نميت نميناپذير خواهد بود. بنابراين، دنناپذير خواهد بود. بنابراين، دن  اجتناباجتناب

 را پيش ببرد. را پيش ببرد. 
باز به بياني ديگر، اگر طراحي در معنای نخست اتخاذ شود، همه رخدادها تحت روابـط اـروری جبـر    باز به بياني ديگر، اگر طراحي در معنای نخست اتخاذ شود، همه رخدادها تحت روابـط اـروری جبـر    
علّي بوده و در نتيجه، رويدادهای مغزی و اراده آزاد انسان نيـز تحـت همـين روابـط، اـروری و جبـری       علّي بوده و در نتيجه، رويدادهای مغزی و اراده آزاد انسان نيـز تحـت همـين روابـط، اـروری و جبـری       

چه دنت در پي اثبات آن است. از طرف ديگر، اگر طراحي در معنـای دوم اتخـاذ   چه دنت در پي اثبات آن است. از طرف ديگر، اگر طراحي در معنـای دوم اتخـاذ     د بود؛ برخلاف آند بود؛ برخلاف آنخواهنخواهن
رود و به تبع آن، سازگاری ارادة رود و به تبع آن، سازگاری ارادة   فرض دنت( زير سؤال ميفرض دنت( زير سؤال مي  شود، حاکميت جبر علّي بر عالم )به عنوان پيششود، حاکميت جبر علّي بر عالم )به عنوان پيش

بنـدی  بنـدی    ت عليرغم صورتت عليرغم صورترسد دنرسد دن  که به نظر ميکه به نظر مي  معنا خواهد بود. ماحصل کلام اين معنا خواهد بود. ماحصل کلام اين   آزاد و جبر علّي امری بيآزاد و جبر علّي امری بي
برهاني بديع بر مبنای تفسيری خاص از جبر علّي برای حل مشـکل اساسـي سـازگارگرايي، نـه تنهـا در      برهاني بديع بر مبنای تفسيری خاص از جبر علّي برای حل مشـکل اساسـي سـازگارگرايي، نـه تنهـا در      
توايح و توجيه بندهای پنجم وششم برهان خود ناتوان است و در نتيجه استدلالي قابل پذيرش و کارآمد توايح و توجيه بندهای پنجم وششم برهان خود ناتوان است و در نتيجه استدلالي قابل پذيرش و کارآمد 

که عليه سازگارگرايي اقامه شده نيز ناموفق که عليه سازگارگرايي اقامه شده نيز ناموفق     جهجهکننده به برهان نتيکننده به برهان نتي  کند، بلکه در ارائة پاسخي قانعکند، بلکه در ارائة پاسخي قانع  ارائه نميارائه نمي
 است.است.

 گيریگيری  نتيجهنتيجه

گرايـي  گرايـي    هـايي چـون طبيعـت   هـايي چـون طبيعـت     فـرض فـرض   در اين مقاله نشان داديم چگونه دنيـل دنـت بـا اسـتناد بـه پـيش      در اين مقاله نشان داديم چگونه دنيـل دنـت بـا اسـتناد بـه پـيش      
چنين نظريه تحول، قصد دارد نشان دهد جبر علّي حاکم بر عـالم بـا   چنين نظريه تحول، قصد دارد نشان دهد جبر علّي حاکم بر عـالم بـا     شناسانه و همشناسانه و هم  شناسانه و روششناسانه و روش  هستيهستي

ای در عـالم يـا   ای در عـالم يـا     (، هـر پديـده  (، هـر پديـده    شناسـانه )فيزيکاليسـم  شناسـانه )فيزيکاليسـم    گرايي هسـتي گرايي هسـتي   برمبنای طبيعتبرمبنای طبيعت  اراده آزاد سازگار است.اراده آزاد سازگار است.
فيزيکي يا در نهايت مبتني بر امری فيزيکي است. بنا براين ديدگاه، ذهن نيز چيزی جز يك پديده طبيعي فيزيکي يا در نهايت مبتني بر امری فيزيکي است. بنا براين ديدگاه، ذهن نيز چيزی جز يك پديده طبيعي 

 گيرند.گيرند.  هايي، بندهای اول تا چهارم برهان دنت شکل ميهايي، بندهای اول تا چهارم برهان دنت شکل مي  فرضفرض  نيست. بر اساس چنين پيشنيست. بر اساس چنين پيش
يح و توجيه مقدمات استدلال، دنت تفسيری از جبر علّي بر اساس نظريه تحول و نحوه يح و توجيه مقدمات استدلال، دنت تفسيری از جبر علّي بر اساس نظريه تحول و نحوه به منظور توابه منظور توا  

دهد تا بتواند سازگاری جبر علّي با اراده آزاد را نشان دهد. وی جبر علّي را ملازم بـا  دهد تا بتواند سازگاری جبر علّي با اراده آزاد را نشان دهد. وی جبر علّي را ملازم بـا    طراحي عالم ارائه ميطراحي عالم ارائه مي
ها ارگانيسـم زنـده   ها ارگانيسـم زنـده     ونونگذارد. به زعم وی، انسان همانند ميليگذارد. به زعم وی، انسان همانند ميلي  داند و بين آن دو فرق ميداند و بين آن دو فرق مي  ناپذيری نميناپذيری نمي  اجتناباجتناب
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پذيری نيز بـا  پذيری نيز بـا    ای توانمند طراحي شده است. اين اجتنابای توانمند طراحي شده است. اين اجتناب  ديگر برای جلوگيری و اجتناب از خطرات به گونهديگر برای جلوگيری و اجتناب از خطرات به گونه
حاکميت جبر علّي هيچ تناقیي ندارد. از اين رو، حاکميت جبر علّي منجـر بـه آينـده و مـاهيتي ثابـت و      حاکميت جبر علّي هيچ تناقیي ندارد. از اين رو، حاکميت جبر علّي منجـر بـه آينـده و مـاهيتي ثابـت و      

ديم، علاوه بر ساير اشـکالات، آنچـه کـه اسـتدلال     ديم، علاوه بر ساير اشـکالات، آنچـه کـه اسـتدلال     شود. امّا در اين مقاله نشان داشود. امّا در اين مقاله نشان دا  متعين برای انسان نميمتعين برای انسان نمي
کند، غفلت از معنای ارورت علّي و امر طراحي است. زيرا طراحي تنهـا در دو حالـت   کند، غفلت از معنای ارورت علّي و امر طراحي است. زيرا طراحي تنهـا در دو حالـت     دنت را ناکارآمد ميدنت را ناکارآمد مي

صـورت  صـورت    پذير است؛ نخست، طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص )تحت نظام علّي( که در اينپذير است؛ نخست، طراحي براساس اصول و قوانيني مشخص )تحت نظام علّي( که در اين  امکانامکان
چنين حالتي اين است که از يك گذشته معين و ثابت، تنها يك آينـده  چنين حالتي اين است که از يك گذشته معين و ثابت، تنها يك آينـده    با جبرعلّي سازگار است. امّا لازمةبا جبرعلّي سازگار است. امّا لازمة

پـذيری وجـود نخواهـد    پـذيری وجـود نخواهـد      معين و ثابت به دست خواهد آمد. روشن است که در چنين عالمي، ديگر اجتنـاب معين و ثابت به دست خواهد آمد. روشن است که در چنين عالمي، ديگر اجتنـاب 
فرض دنت، نيز با حاکميت جبر فرض دنت، نيز با حاکميت جبر   داشت. دوم، طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت، برخلاف پيشداشت. دوم، طراحي بر اساس شانس و اتفاق که اين حالت، برخلاف پيش

بعلاوه، آشکار است که در چنين عالمي مشکل سازگارگرايي اصولا  محلـي از اعـراب   بعلاوه، آشکار است که در چنين عالمي مشکل سازگارگرايي اصولا  محلـي از اعـراب     علّي ناسازگار است.علّي ناسازگار است.
بخش و کارآمـد نيسـت. نکتـه آخـر     بخش و کارآمـد نيسـت. نکتـه آخـر       نخواهد داشت. بنابراين، برهان دنت له ديدگاه سازگارگرايي، راايتنخواهد داشت. بنابراين، برهان دنت له ديدگاه سازگارگرايي، راايت

زگاری، زگاری، که هرچند ارادة آزاد با فيزيکاليسم بماهو فيزيکاليسم ناسازگار نيست، امّا برای توجيـه ايـن سـا   که هرچند ارادة آزاد با فيزيکاليسم بماهو فيزيکاليسم ناسازگار نيست، امّا برای توجيـه ايـن سـا     ايناين
 ها بايد به دنبال راه حل ديگری غير از راه حل دنت باشند.ها بايد به دنبال راه حل ديگری غير از راه حل دنت باشند.  فيزيکاليستفيزيکاليست

 هاها  نوشتنوشت  پیپی

1. Free Will  
2. Causal Determinism  

ای ميان يك رويداد )علت( و رويدادی دوم )اثر يا معلـول( اسـت کـه در آن،    ای ميان يك رويداد )علت( و رويدادی دوم )اثر يا معلـول( اسـت کـه در آن،      عليت، رابطهعليت، رابطه . مقصود از. مقصود از77
يگر، تحقق رويداد دوم، متوقف بـر وجـود رويـداد اول    يگر، تحقق رويداد دوم، متوقف بـر وجـود رويـداد اول    رويداد دوم نتيجه رويداد نخست است. به عبارت درويداد دوم نتيجه رويداد نخست است. به عبارت د

 است.است.
4. Incompatibilism  
5.  Compatibilism   
6 .Libertarianism  
7 .Desire  

(، تيلور (، تيلور Roderick M.Chisholm(، چيزلم )(، چيزلم )Thomas Reid. از فلاسفة مشهور اين مکتب، ريد ). از فلاسفة مشهور اين مکتب، ريد )88
((Richard Taylor( کين ،)( کين ،)Robert Kane( و اکانر )( و اکانر )Timothy O'Connor .هستند ) .هستند )((Strawson, 

2011: 2)) 
9. Hard Determinists  

( و پريسـتلي  ( و پريسـتلي  Ted Honderichهنـدريچ ) هنـدريچ )   تـوان اسـپينوزا،   تـوان اسـپينوزا،     . از فلاسفة مشـهور ايـن مکتـب مـي    . از فلاسفة مشـهور ايـن مکتـب مـي    1818
((Joseph Priestley .را نام برد ) .را نام برد )((Strawson, 2011: 2)) 

  ، فرانکفورت، فرانکفورت((P. F. Strawson))  استراوسوناستراوسون  وم،وم،ييبه لاک، هبه لاک، ه  توانتوان  ييمم  سازگارگراسازگارگرامشهور مشهور   ةةاز فلاسفاز فلاسف. . 1111
((Harry Frankfurt)) دنت ، دنت ،((Daniel Dennett))  ( .اشاره کرد( .اشاره کردStrawson, 2011: 2)) 

12 Soul  

1717 . .Dualistsتـوان بـه افلاطـون، ارسـطو، دکـارت و      تـوان بـه افلاطـون، ارسـطو، دکـارت و        انگاری مـي انگاری مـي   ؛ از فلاسفه مطرح با ديدگاه دوگانه؛ از فلاسفه مطرح با ديدگاه دوگانه



 99 بررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايیبررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی 
(Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism) 

 

 ( اشاره کرد.( اشاره کرد.Saul Kripkeکريپکي )کريپکي )
1616 . . Naturalists هرچند از نظر تاريخي ديدگاه طبيعت گرايي شامل طيف وسـيعي  هرچند از نظر تاريخي ديدگاه طبيعت گرايي شامل طيف وسـيعي  ؛شايان ذکر است ؛شايان ذکر است

هاست، اما در ادبيات فلسفي امروز اين ديدگاه غالبا  بـا فيزيکاليسـم نـوين بـه صـورت معـادل و       هاست، اما در ادبيات فلسفي امروز اين ديدگاه غالبا  بـا فيزيکاليسـم نـوين بـه صـورت معـادل و         از ديدگاهاز ديدگاه
گرايـي،  گرايـي،    شود. در اين مقاله هم به پيروی از اين سـيره رايـج، منظـور از طبيعـت    شود. در اين مقاله هم به پيروی از اين سـيره رايـج، منظـور از طبيعـت      مترادف در نظر گرفته ميمترادف در نظر گرفته مي

 يستي آن است.يستي آن است.رويکرد فيزيکالرويکرد فيزيکال
15. Daniel C. Dennett  
16. Sam Harris  
17. Supervenience Physicalism  
18. Naturalism Physicalism  
19.Brain  
20. Consciousness  
21. Mental States  

1111 . .Natural Siences    هـای کمـي،   هـای کمـي،     ؛ علوم طبيعي علومي هستند کـه بـا اسـتفاده از آزمـايش و داده    ؛ علوم طبيعي علومي هستند کـه بـا اسـتفاده از آزمـايش و داده
گيرند و قادر هستند که مفاهيمي منظم و دقيق ارائه گيرند و قادر هستند که مفاهيمي منظم و دقيق ارائه   جود در رويدادهای طبيعي را اندازه ميجود در رويدادهای طبيعي را اندازه ميپارامترهای موپارامترهای مو

( ( (Social scienceبندی علوم معمولا  در مقابل علـوم اجتمـاعي   بندی علوم معمولا  در مقابل علـوم اجتمـاعي     چنين، علوم طبيعي در تقسيمچنين، علوم طبيعي در تقسيم  دهند. همدهند. هم
 ((Jacob, 2009:1))گيرند.گيرند.  قرار ميقرار مي

23. Ontological  
24. Methodological  
25. Supernatural  
26. Empiricism  

1313 . .A Priori Knowledgeتوان شـناخت ماتقـدم را نـام بـرد کـه      توان شـناخت ماتقـدم را نـام بـرد کـه        های ديگر شناختي ميهای ديگر شناختي مي  ؛ از روش؛ از روش
 شود.شود.  مستقل از تجربه و مقدم بر آن برای انسان حاصل ميمستقل از تجربه و مقدم بر آن برای انسان حاصل مي

28. Intentional States  
29. Psychophysical  
30. Giulio Giorelli  
31. Evolution Theory  
32. Fascist  

 ـي ـجدجد  ررييتفستفس  ییاز اهداف دنت برااز اهداف دنت برا  ييکک. ي. ي7777  ـ   ددي  ـ جبـر عل  Theای اسـت. ) ای اسـت. )   ههج ـج ـييمخالفـت بـا برهـان نت   مخالفـت بـا برهـان نت     ييجبـر عل

Consequence Argument))  ـي ـها علها عل  استدلالاستدلال  ننييترتر  از مهماز مهم  ييککييبرهان برهان   ننيياا    عتـا  عتـا  يي)و طب)و طب  ييييسـازگارگرا سـازگارگرا   ههي
ن ن ، يعني عـدم تقـار  ، يعني عـدم تقـار  ندهندهييگذشته و آگذشته و آ  انانييمم  يياساساساس  ییززيياست که بر تمااست که بر تما  ييييبرهان دنت( و به نفع ناسازگارگرابرهان دنت( و به نفع ناسازگارگرا

 ـتغتغ  رقابـل رقابـل ييگذشته غگذشته غ  ییصورت که رخدادهاصورت که رخدادها  ننيياست. به ااست. به ا  ييمبتنمبتن  دو،دو،  آنآن  ـيي   نـده نـده ييآآ  ییهسـتند، امـا رخـدادها   هسـتند، امـا رخـدادها     رريي
 ـي ـصورت برهـان بـه شـرح ز   صورت برهـان بـه شـرح ز     باز است.باز است.  ندهندهييگذشته بسته است اما آگذشته بسته است اما آ  گر،گر،ييکنند. به عبارت دکنند. به عبارت د  ررييييتغتغ  توانندتوانند  ييمم   رري

  ت:ت:اساس
 .کندکند  ییررييجلوگجلوگ  18461846سال سال   دردر  نکلننکلنيياز قتل لاز قتل ل  تواندتواند  يي)در سفر زمان( به گذشته برود، م)در سفر زمان( به گذشته برود، م  يياگر علاگر عل ((11
به قتـل  به قتـل    18461846در سال در سال   نکلننکلنييلل""کند، پس گزاره کند، پس گزاره   ییررييجلوگجلوگ  نکلننکلنييبه گذشته برود و از قتل لبه گذشته برود و از قتل ل  يياگر علاگر عل ((11

 .کاذب استکاذب است  ""ددييرسرس
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  .صادق استصادق است  ««ددييبه قتل رسبه قتل رس  18461846در سال در سال   نکلننکلنييلل»»گزاره گزاره ((77
 .هم صادق و هم کاذب باشدهم صادق و هم کاذب باشد  تواندتواند  ييگزاره نمگزاره نم  كك( ي( ي66
 .ستستمقدمه اول کاذب امقدمه اول کاذب ا  ،،ننييبنابرابنابرا ((66
 ـ  شودشود  ييها باعث مها باعث م  فاعلفاعل  ییامکان سفر در زمان براامکان سفر در زمان برا  گر،گر،ييعبارت دعبارت د  بهبه  ـآنها اثرات  ـ  ييآنها اثرات  ـعلّ بـر گذشـته داشـته    بـر گذشـته داشـته      ييعلّ

چـه در  چـه در    و آنو آن  ،،آزاد بـر حـوادث گذشـته   آزاد بـر حـوادث گذشـته     ةةاراداراد  ررييتـأث تـأث   ننيياست. پس، باست. پس، ب  ررييييتغتغ  رقابلرقابلييباشند. اما گذشته ثابت و غباشند. اما گذشته ثابت و غ
. فاعـل بـا   . فاعـل بـا   ستستيينن  ننييچنچن  ندهندهييآآ  ددمورمور  وجود دارد. اما دروجود دارد. اما در  ییاست، ناسازگاراست، ناسازگار  ررييييتغتغ  رقابلرقابلييگذشته اتفاق افتاده و غگذشته اتفاق افتاده و غ

بر حوادث گذشته و بر حوادث گذشته و   ييدارد که هر کدام از آنها مبتندارد که هر کدام از آنها مبتن  ييمختلفمختلف  ییهاها  نهنهييگزگز  ندهندهييانجام فعل در آانجام فعل در آ  ییآزاد براآزاد برا  ةةاراداراد
 ـي ـعلعل  ییاا  جـه جـه يينتنت  برهـان برهـان در واقع، برمبنـای  در واقع، برمبنـای    ((Timpe, 2006:10)). . ممکن هستندممکن هستند  عت،عت،ييطبطب  ننييقوانقوان  ـتعرتعر  ههي  ـي   ففي

داند، بايد اين داند، بايد اين   را قابل تحقق ميرا قابل تحقق ميممکن ممکن   ةةندندييآآ  ككييتنها تنها   عت،عت،ييطبطب  ننييکه براساس گذشته ثابت و قوانکه براساس گذشته ثابت و قوان  ييجبرعلّجبرعلّ
خود داشـته  خود داشـته    ندهندهييآزاد درباره آآزاد درباره آ  ييانتخابانتخاب  تواندتواند  يينمنم  کسکس  چچييصادق باشد، هصادق باشد، ه  يياگر جبر علّاگر جبر علّنتيجه حاصل شود که نتيجه حاصل شود که 

 ـ  ،،ننيياست. بنابرااست. بنابرا  پذيرپذير  امکانامکانتوسط انسان، توسط انسان،   ندهندهييآآ  دردر  که انتخاب آزاد فعلکه انتخاب آزاد فعل  ييباشد. در صورتباشد. در صورت  ـجبر علّ   ةةارادارادبـا  بـا    ييجبر علّ
 ..ستستييننزگار زگار ساساآزاد آزاد 

34. Atomic Theory  
35. Macroscopic Events  

 ـي ـچچييپپ  ییهاها  ههيينظرنظر  بيهبيهو تشو تش  هاها  ییسازساز  استفاده از سادهاستفاده از ساده. . 7474  فهـم بهتـر، در   فهـم بهتـر، در     ییسـاده بـرا  سـاده بـرا    ییهـا هـا   بـه مـدل  بـه مـدل    دهدهي
بيـان  بيـان  و و   شـتر شـتر ييهرچه بهرچه ب  ییسازساز  به منظور سادهبه منظور ساده  . در اين راستا دنت. در اين راستا دنتانجام شده استانجام شده است  ززييعلم نعلم ن  مختلفمختلف  ییهاها  شاخهشاخه

( ( (Conway’s Game of life  ییکـانو کـانو   ييزنـدگ زنـدگ   ییبـاز بـاز از مـدل  از مـدل    عالم،عالم،  ييطراحطراحو و   ييککييززييدو سطح فدو سطح ف  تفاوتتفاوت
  داندانيياا ـاا ـيي، ر، ر  ییتوسـط کـانو  توسـط کـانو    13481348در سـال  در سـال    ،،ييساده از جبرعلّساده از جبرعلّ  طرحيطرحيبه عنوان به عنوان کند. اين مدل کند. اين مدل   استفاده مياستفاده مي

 ـ  ي وي وخودکـار سـلول  خودکـار سـلول    ننييماشماش  ككيينمونه نمونه   ننييمشهورترمشهورتر  ييزندگزندگ  یی. باز. بازافتافتييو توسعه و توسعه شد شد مطرح مطرح   ييييااييتانتانييبربر  ـي   ككي
  ننييازازآغ ـآغ ـ  ططييو شـرا و شـرا   تتييآن تنها وابسته به واعآن تنها وابسته به واع  راتراتييييمعنا که تحولات و تغمعنا که تحولات و تغ  ننييبدبد  ؛؛استاست  کنکنييبدون بازبدون باز  ییبازباز

  ييننييبر اساس قوانبر اساس قوانتنها تنها   ییو روند بازو روند باز  ردردنداندا  ییگرگرييمرحله دمرحله د  چچييدر هدر ه  ييانسانانسان  ییبه عامل ورودبه عامل ورود  ییازازييو نو ن  استاستآن آن 
 ((Dennett, 2003: 38)). برای توايح بيشتر نك به: . برای توايح بيشتر نك به: ابدابديي  ييمشخص ادامه ممشخص ادامه م

37. Necessity  
38. Inevitable  
39. Determined  
40. Circumstances  

. شايان ذکر است که به زعم دنت، يك ويژگي مهم نظريه تحول اين است که طراحي عالم ناشـي  . شايان ذکر است که به زعم دنت، يك ويژگي مهم نظريه تحول اين است که طراحي عالم ناشـي  6161
( است، نه اين که ناشي از طراحي خـالقي آگـاه و خيـر مطلـق     ( است، نه اين که ناشي از طراحي خـالقي آگـاه و خيـر مطلـق     Absolute Ignoranceاز جهل مطلق )از جهل مطلق )

 باشد. باشد. 
42. Self- Protective Design  
43. Self- Reproduction  

 ـ  ییهـا هـا   اوقـات ژن اوقـات ژن   ييگـاه گـاه   ،،ييع ـع ـييانتخاب طبانتخاب طب  يةيةو اولو اول  ييدائمدائم  ندندييمثال، در فرامثال، در فرا  ییبرابرا. . 6666  ـانگل  ـزنجزنج  ییرورو  ييانگل  ـي   رهرهي
DNA   معکوس معکوس   ددييو تولو تول  ییبرداربردار  نسخهنسخهقرار گرفته و موجب قرار گرفته و موجبDNA ـ. ا. اشـوند شـوند   ييهـا م ـ هـا م ـ   ـي  ـ  ییهـا هـا   ژنژن  نني  ـانگل   ييانگل

کـه بـه   کـه بـه   بلبل  کننـد، کننـد،   ييها نمها نمDNA  ييبه بهبود شکل زندگبه بهبود شکل زندگ  ييکمککمک  چچييهمانطور که از نامشان مشخص است، ههمانطور که از نامشان مشخص است، ه



 91 بررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايیبررسی و نقد برهان دنيل دنت در موافقت با سازگارگرايی 
(Criticizing of Daniel Dennett's Argument for Compatibilism) 

 

. . دهنـد دهنـد   ييهـا را انجـام م ـ  هـا را انجـام م ـ    از آناز آن  بـرداری بـرداری   نسـخه نسـخه بـوده و تنهـا   بـوده و تنهـا     آورآور  انانييها زها ز  DNA  ییبرابرا  تتييك پارازك پارازييعنوان عنوان 
((Dennett, 2003: 51البته قسمت )البته قسمت )  در مقابـل  در مقابـل    ييييهـا هـا   هـا بـه صـورت واکـنش    هـا بـه صـورت واکـنش      در ژنـوم در ژنـوم   ییاا  سـازنده سـازنده   ییهاها

 ..کنندکنند  ييممو ممانعت و ممانعت   ییرريياز حد آنها و مشکلات به وجود آمده، جلوگاز حد آنها و مشکلات به وجود آمده، جلوگ  ششييبب  شرفتشرفتيياز پاز پ  ها،ها،  تتييپارازپاراز
45. Noises  
46. Random Change  

 ـي ـجـزر و مـد در  جـزر و مـد در    ییهـا هـا   مـوج مـوج ماهيت ماهيت از از   ييمثال زمانمثال زمان  ییبرابرا. . 6363  ـاپاپ  ییآنفولانزاهـا آنفولانزاهـا   ا،ا،ي  ـي   ييو ... اطلاعـات و ... اطلاعـات   ككييدمدمي
  کردنـد، کردنـد،   ييم ـم ـ  جـاد جـاد ييانسـان ا انسـان ا   ییبـرا بـرا   هـا هـا   تتييمحـدود محـدود   ننييخطرات که اخطرات که ا  ییاراريياز بساز بس  ممييتوانتوان  يياما امروزه ماما امروزه م  م،م،يينداشتنداشت
 ((Dennett, 2003: 54. ). )ممييو اجتناب کنو اجتناب کن  ییررييجلوگجلوگ

در در تفاوت اسـت. وی  تفاوت اسـت. وی    هريس در معرفي ارادة آزاد نسبت به ديدگاه سازگارگرايي و ناسازگارگرايي بيهريس در معرفي ارادة آزاد نسبت به ديدگاه سازگارگرايي و ناسازگارگرايي بي. . 6868
بوده بوده آزاد تاکنون نتيجه عدم توجه کردن به خودمان آزاد تاکنون نتيجه عدم توجه کردن به خودمان   ةةي ارائه شده از ارادي ارائه شده از ارادانانمعتقد است معمعتقد است مع  گراييگراييررنقد سازگانقد سازگا

خودمان توجه کنـيم،  خودمان توجه کنـيم،  ه ه ای که بای که ب  لحظهلحظه  يديدگوگو  ميمي  (،(،Free Will))  آزادآزاد  ةةارادارادخود، موسوم به خود، موسوم به   است. او در کتاباست. او در کتاب
  ((Introspection))نگـری  نگـری    توانيم درک کنيم و اين همان درونتوانيم درک کنيم و اين همان درون  تمايلات و اراده آزادمان را ميتمايلات و اراده آزادمان را مي  ،،تصميماتتصميمات

انسـان  انسـان    ،،کـه بـرای ايـن دو منظـور    کـه بـرای ايـن دو منظـور      دداراده آزاد از نظر هريس دو جنبه ديني و کيفـری دار اراده آزاد از نظر هريس دو جنبه ديني و کيفـری دار چنين چنين   همهم  است.است.
 ((Harris, 2012: 60))  ي است.ي است.اراده آزاد و مسئوليت اخلاقاراده آزاد و مسئوليت اخلاق  فرضفرض  نيازمندنيازمند
کند که آيا انسان خـودش  کند که آيا انسان خـودش    اين صورت مطرح مياين صورت مطرح مي  منظور تحقير ديدگاه دنت( پرسشي را بهمنظور تحقير ديدگاه دنت( پرسشي را به  . هريس )به. هريس )به6363
کند؟ بدن انسان به صورت ناآگاهانه اين کار را انجـام  کند؟ بدن انسان به صورت ناآگاهانه اين کار را انجـام    ها را در بدن خود توليد ميها را در بدن خود توليد مي  های خوني و آنزيمهای خوني و آنزيم  سلولسلول

ها انجام دهـد و ديگـر   ها انجام دهـد و ديگـر     ها و سلولها و سلول  غير از توليد اين آنزيمغير از توليد اين آنزيمدهد، اما اگر انسان تصميم بگيرد فعل ديگری دهد، اما اگر انسان تصميم بگيرد فعل ديگری   ميمي
 :Harris, 2012))  گيری است تا اينکه علت آن باشد.گيری است تا اينکه علت آن باشد.  های خوني توليد نکند، او قرباني اين تصميمهای خوني توليد نکند، او قرباني اين تصميم  سلولسلول

67)) 
توانـد  توانـد    . سه عنصر اصلي عليت عبارتند از: علّت، معلول، رابطة بين علت و معلـول. ايـن رابطـه مـي    . سه عنصر اصلي عليت عبارتند از: علّت، معلول، رابطة بين علت و معلـول. ايـن رابطـه مـي    6868

باشد. البته تاکنون تفاسير و معاني گوناگوني از ارورت ارائه شده است که در اين باشد. البته تاکنون تفاسير و معاني گوناگوني از ارورت ارائه شده است که در اين اروری يا غيراروری اروری يا غيراروری 
 گيرد.گيرد.  گرايان )فيلسوفان تحليلي( مورد بررسي قرار ميگرايان )فيلسوفان تحليلي( مورد بررسي قرار مي  نوشتار به اختصار ديدگاه تجربهنوشتار به اختصار ديدگاه تجربه

51. Analytic Philosophers  

 کـه آينـدة   کـه آينـدة     م بـراين م بـراين کند: ما هيچ دليـل منطقـي نـداري   کند: ما هيچ دليـل منطقـي نـداري     . دنت در اين زمينه مطلبي را از هيوم نقل مي. دنت در اين زمينه مطلبي را از هيوم نقل مي6161

های کنوني در عالم باشد. برای مثال، هرچند تا امـروز هـر روز   های کنوني در عالم باشد. برای مثال، هرچند تا امـروز هـر روز     بايست ارورتا  ادامة همين پديدهبايست ارورتا  ادامة همين پديده  عالم ميعالم مي
صبح خورشيد طلوع کرده، اما منطقا  ممکن است فردا صـبح، خورشـيد طلـوع نکنـد. بـه عبـارت ديگـر،        صبح خورشيد طلوع کرده، اما منطقا  ممکن است فردا صـبح، خورشـيد طلـوع نکنـد. بـه عبـارت ديگـر،        

 اوت هستند. يعني اگر انتظـار داريـم کـه    اوت هستند. يعني اگر انتظـار داريـم کـه    انتظارات روانشناسانه با امکانات منطقي دو مواوع و مطلب متفانتظارات روانشناسانه با امکانات منطقي دو مواوع و مطلب متف

 هر روز صبح برآمدن خورشيد را مشاهده کنيم، نبايد باعث شود کـه از نگـاه منطقـي، محـدوديتي بـرای      هر روز صبح برآمدن خورشيد را مشاهده کنيم، نبايد باعث شود کـه از نگـاه منطقـي، محـدوديتي بـرای      

 ,Dennett))طلوع نکردن آفتاب ايجاد کنيم، بلکه از نظر منطقي امکان طلوع نکردن آفتاب وجـود دارد.  طلوع نکردن آفتاب ايجاد کنيم، بلکه از نظر منطقي امکان طلوع نکردن آفتاب وجـود دارد.  

2003: 33))   
53. Objective  
54.Epistemology  
55. Ontology  
56. An Introduction to Philosophical Analysis  
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57. A priori  
58. A postriori  

 فهرست منابعفهرست منابع

Dennett, D. C. (2003) B/I . New York: Penguin UK. 
Harris, S. (2012) B/I. New York: Simon and Schuster. 
Hospers, John (1997) O/F. New York and London: Psychology Press. 
Jacob, Jan (2009) B/I, in: http://www.Iep.Utm.edu/Naturalism/. 
Morris, William Edward and Brown, Charlotte R. (2014) B/I, The 

Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2016 Edition), Edward N. 
Zalta (ed.), URL <http: // plato. stanford. edu/ archives/ spr 2016/ 
entries/ hume/ >. 

-Papineau, David (2007) B/I, in: Stanford Encyclopedia of Philosophy, 
available at: http://Plato.Stanford.edu/entries/ Naturalism/. 

 
Strawson, Galen (2011) B/I, in: E. Craig (Ed.), Routledge 

Encyclopedia of Philosophy, avail. at: http://www.rep.routledge.com 
Timpe, Kevin (2006) B/I, in: http://www.Iep.Utm.edu/ Free Will/ 
Van Inwagen, Peter (1983) B/I. Oxford: Clarendon Press. 
 

http://www.iep.utm.edu/Naturalism/
http://www.iep.utm.edu/%20Free

